


ـت در وقـتّالـيّاين عـلامـت بـه مـعـنـاى انـجـام دادن فـع
د بلافاصلهتى ندارف وقت بيشتر است و ضرورمناسب و با صر

پس از تدريس ، انجام شود.

ـتّـالـيّت انجـام دادن فـعاين عـلامـت بـه مـعـنـاى ضـرور
كلاس، بلافاصله بعد از خواندن متن است.در

اجعه به كتاب كار و انجام دادناين علامت به معناى مر
ا مىتوان در كلاستها رّاليّت در آن است. اين گونه فعّاليّفع

اهنماى مـوجـود دره به علايـم ريا  خانه انجـام داد (در ايـن بـار
اجعه كنيد).كتاب كار مر
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سلام دوست من
خدا!
شيد در چاهخور
يكتا

من بندهى خداوندم
ست بوديم …ما بت پر

صبح روز بعد …
گىنداهنمايان زر

اين كتاب …
د!رَگم، بازادربر

اث پيامبرمير
اف!اسر

قايق چوبى
نگين
……

دست در دست دوست
گهاآخرين بر

يك روز تعطيل
من معتقدم …

ىرِّباغ س
تلافى!

ها و پلنگهاى شيرباز
دم مرقّح

بهترين روز
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يادش به خير!
 بودى؛وما ديدم، كلاس دلين بار كه تو روّ… ا

مثل يك غنچهى كوچك و زيباى گل؛ مثل غـنـچـهاى كـه
هر صبحدم با لبخند باز مىشود.

يادت هست؟ …
م و مهربان باشى؛شيد» گرها مىآموختى «مثل خورآن روز

ها مىآيند»،ا تماشا كنى و هر وقت كه «ابر«شادى گلها» ر
 ـقطر  ـرههاى ريز بار«هديههاى او» ـ ت وا بر روى صوران ـ

ى؟دستهاى خود احساس كنى. به ياد مىآور
د»ّاه «با دوستانم» در «جشن تولفتهام همرمىگفتى ياد گر

ناـيم رد« و مـنك ـتكرش ـمنابـرهم نـاماما  و  اـدخ رـبماـيپ
.مشاب لاح شوخ و داش »ناكدوك

ها آموختىتو آن روز
ـاس»ّهى عــمــو عــبام پـاى «ســفــربــا ادب و احــتــر

بنشينى،
» خودت وِگىاى پاكيـزبا سعى و تلاش «بـر

هات بكوشىّ«نيمكت سبز» بوستان محل
و …

كــه آمــدى مـــثـــلـــوم بــه كـــلاس س
اه نسيم پروازى كه همركبوتر
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دى؛ «مهربانترين دوست»مىكند، به همهجا سفر كر
ههاى طبيعت»، «لبخندّاه «بچا شناختى؛ به همرخود ر

ا ديدى؛پيامبر» ر
بعدها با محسن و صادق آشنا شدى و به «عاقبت

كار»آنها و خودت انديشيدى.
ــرروز اهى بــا هـــديـــهاى دوســـت داشـــتـــنـــى هـــم

ر ـار«دانـاتـريـن م فـتـى؛ان ردم» بـه «عـيـادت» بـيـم
دى.كت كرى ديگر در «جشن مسلمانان»شرروز

گانجام، يك روز با خودت گفتى«من بزرو سر
گـىاتندشدهام» و به «بهترين تصميـم»هـاى ز

دى.فكر كر

ى؟ا به خاطر دارم ركلاس چهار
اه با مصطفـى و خـالـد بـهآن روز كه هـمـر

فتى؛ ازى به يادمانـدنـى» ر«سفـر
«مــســاجــد مــســلــمــانــان» ديــدن

تدـــوخ»ـــتسودىاــــرب«وىدـــرك
!ىدروآ هارمه هب ىنيريش تارطاخ

نگ انشا»آن روز كه در «ز
دى!ا انتخاب كرموضوع «رؤياهاى من» ر

گوشهـا در آن «شـامـگـاهـه خـرّاى آن بـچدى و برا بـه زبـان آورو آن روز، كه رؤيـاهـاى قـشـنـگـت ر



دى!ى» آرزوهاى شيرين كرپاييز

اكنون كلاس پنجم هستى؛
گتر و داناتر شدهاى.بزر

خوب فكر مىكنى، خوب
ى.مى فهمى، خوب تصميم مىگير

ها ر ها رخوبى شناسى. خوب اا مى
ى،دوست دار

ى هميشه خوب باشى.و دوست دار
ايـت هـديــههــايــى ازه بــرمـن هــم، دوبــار

دهام.آسمان آور
استى! پايان امسال، وقت خداحافظـىر



 و توستمن
و من شايد «بىتو» غمگين بشوم اما «معتقدم» ما مىتوانيم «هميشه بـا هـم» و هـمـيـشـه بـه يـاد هـم

باشيم.
اىا «برگار» در ذهنت باقـى بـمـانـد و مـرگ من» اين است كه از من يك «تـصـويـر مـانـد«آرزوى بزر

اموش نكنى.گى» فرندز

اكنون در انتها
سدو «دست درها به پايان برى است كه انتظاراى من، روزايت بگويم كه «بهترين روز» بربگذار بر

ا با شادى و اميد به تماشا بنشينم.دست دوست»، آمدن «صبح روز بعد» ر

تا آن روز
و به اميد آن روز

 پيچكـى كـه هـرِ سبـزتِاز مىكنـم؛ مـثـل دس هميشگـى، بـه سـويـت درِا به نشانـهى دوسـتـىدستـم ر
از مىشود.ان در بىكرِصبحگاه، به سوى آسمان

خداى «يكتا» پشت و پناهت.

)١٧٣ان ـ آيهى هى آلعمر(سورُ كـيـلوَـْ الَـمْـعِ نَ وُـهّـا الـلَــنُـبْـسَح

پشت و پناه ما خداست
بى!و چه پشت و پناه خو
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تو يگانهاى و دانا                                                 ١ى                          تو خداى بىنظير

                          تو چه خوب و مهربانى                      تو كه پاكى و توانا

د                          تو به گوش ابر خواندى                    كه  از آسمان ببار

دمين قدم گذار                          تو به آفتاب گفتى                             به ز

مين بجوشد                          تو به چشمه ياد دادى                       ز دل ز

                          به گياه تشنه گفتى                         كه از آب آن بنوشد

گ گل نشينددى                    كه به بر امر كر٢                          تو به ژاله

ه دادى                      كه گل از چمن بچيندان اجاز                          به خز

ا كشيدىه رار نقش زيبا                         گل و سبز                          به هز

٣ا تو آفريدى                          شب و روز و كوه و دريا                   همه  ر



 . پاسخ بده.      ب      ١                                                       
؟تساىعوضوم هچ ىهرابرد رعش 
م       ّاليلّ. فع  ف  ٢ ن ا  هته  تها را انجام بده.   ب
عـر ر  همعناى ش ل ا در چند جم

بيان كن.
ا بهاه با دوستانت، شعر رهمر  
ت يك سرود زيبا بخوان.صور

ا       ٣ ـوج  ا ت ب ى       ّ.  ا    ه  ـعــر،  ـاى ش ـعــن ه م ـه ب
،  ك       ك             عبارت را به دلخواه، در كتاب كارع ر ب د

ن  ه  و  ك   ر               م   ه   ود راا ب ن خ ت ن، م ادامه بده و كامل ك
.ننااووخب     تتنناتسودد     ىاربب     سلاك     رد

اى خداى مهربان، اگر تو نباشى … 

١٥



اى خداى مهربان!
انبهايى دادى.ا سپاس مىگويم كه به ما چنين هديهى گرتو ر

فتار زيبا و خوش ركِاين كود
ده است و …ا روشن كراو، خانهى ما رِ اههى چون مكه چهر

.دنكىم ركش اههلمج نيا اب ار اتكي ىادخ ،درَبَىم تذّل \سوي ىزاب ىاشامت زا هك ىلاحرد ،ربمايپ بِوقعي
                                                                    

وام آرد جوان، آردر گوشهاى ديگر، چند مر كنند.گو مىام با يكديگر گفت
كند.هى يوس\ زيادهروى مىمان يعقوب، دربارــ پدر

د.ا بيشتر از ما دوست دارندكوچكش رى، او فرزــ آر
د.ا ندارانيدن گوسفندان رى توانايى چرّــ حال آن كه او حت

اى خود مىخواهند و اكنون از روى حسادت،ا فقط برشان، يعقوب رت پدرّان يوس\ مهر و محبادربر
گويند:هى يوس\ به يكديگر مىدربار

ا از پدر دور كنيم.اه اين است كه او رــ تنها ر
ا به درون چاهى مىافكنيم.ــ او ر

≤
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ــ در جواب پدر چه بگوييم؟
ــ مىگوييم …

                                                                    
ا پوشانده است.هى زيباى يوس\ رد و غبار، چهرگر

ا از دهانهى چاه مىشنود.انش رادراو صداى بر
هايش مىكنيم …ــ همينجا ر

ا پيدا كند …اه خروج رــ شايد در رؤيا ر
و با صداى بلند مىخندند.

ند.د يعقوب مىبرنگين مىكنند و نزا به خون حيوانى راهن يوس\ رآنها پير
ان از خدا طلب صبر مىكند.گريد و مىنالد و با قلبى سوزيعقوب، مى

                                                                    
 يعقوب، اكنون در چاه است.ِشيدخور

تنهاى تنها،
ما،طوبت و سردر ر

در تاريكى و سكوت،
سد!و تنها، اين صداى تپش قلب اوست كه به گوش مىر

؟دنك شزاون ار وا \يطل ىاهوم ات ،شنابرهم ردپ و ديوشب ار شدولآكاخ تروص ات تساجك شزوسلد ردام

١٧



ندان تاريـكشيد آسمان كجـاسـت تـا زخور
گان، تا يوس\ا روشن كند و ماه و ستاراو ر

ه شود؟مثل شبهاى ديگر، به آنها خير
تنها خود اوست و …

مــــهمـــــزام زامآرو يــــوســــ\، زيـــــر لـــــب، آر
مىكند:اى خداى مهربان! …

١٨



١١: :ــ دلو:ـ د اى كشيدن آب از چاه استفاده مىشود.فى كه از آن بر ظرــ دلو:ـ  د
اــ كام:ـ ك٢٢  دهانــ كام:ـ ك 
ه: بدن، تنّــ جث٣٣

سد.اه برحمت خداوند از ربه آن اميد كه ر
د.ت كوتاهى مىگذرّمد

ىهنشت ٢مِاك ات دتفاىم نيياپ هب ١ىولدَ ،لااب نآ زا ناهگان و …
كچوك ىفرظ ؛دنك باريس ار هدنام هار رد و هتسخ نايناوراك
!دراد ار \سوي \يرظ ٣ىهثُّج شياجنگ اهنت هك

ى نجات است … شتهــ آه خداى من! اين فر
بىشك، اكنون، هنگام آن است كه يوس\، نجات خود

!دنيبب هدز تريح ىنامشچ اب ار شنابرهم راگدرورپ ىنابرهم و
                                        

در ميان كاروان، غوغايى برپا مىشود.
ــآه … نگاه كنيد!

كى نشسته است!ــ درون دلو به جاى آب، كود
شتهاى از آسمانها؟ …ك است يا فرــ اين، يك كود

انـىـــ چـه چـاه سـخـاوتـمـنـدى! … چـه ثـروتـى بـه مــا ارز
… داشته!

ــ چهقدر ما خوشبختيم كه صاحب او شدهايم!

١٩

ن١١ ن       ا    عبارتها را كامل كن.ع عبارتها را كامل كن.. .
وسـ\ در  من فكر مىكنم، ي
آن چاه با خداى خود مىگفت …

ل  ٢٢ ه  ع  ا   ه   ل  ا ا  ـده  ع ل ش ـده . عـبـارتهـاى كـام ل ش ام ارتهـاى ك اارر. عـب
..ننننكككك     ووگگگگززاابب     تتننااتتسسوووودد     ررييييااااسس     ىىاااارررربب

ــان، ــن داســـت ــدن اي ـي ـن ـا ش   ب
احساس مىكنم …

ز  ي ى كه باعـثبه نظر من، چ
ـى ـهــاي ـن وســ\ در ت د ي ـاهِمـىش  چ

م و اميدوار باشد اين بود كهدلگر
…

ل  د٣٣ ؤ خ  ل  د        ؤ خ  . به پاسخ سؤال بينديش؛ در. به پاسخ سؤال بينديش؛ در  
ت        ه  د ت  ن  ا د ه  ت گـفـت وگـون  ان ت گـفـت وگـواين بـاره بـا دوسـت ان ا دوسـت اين بـاره ب

. .ك كن.كن.ك
ـام ـگ م در هــن ان ن و دوسـت   م

ى چگونه مىتوانيمفتارسختى و گر
اميدوار باشيم؟



ي  ي      ه  ش  ،ن  ن  شو ى ب  رآ  ت ب  ،آ    ي شو ن  ى ب  رآي  تا ه  شب  آن گاه كه شب درآيد و تاريكىاش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكىاش بر جهان چيره شود،آن 
ه  ز   ش    ه    ي ن دن  ها   رخ   ا  ه آ  س ي دن  ز  ها  رخش   ا  ه  س آنگاه كه ستارهاى بدرخشد و چشمها از ديدنش خيره شودآنگاه كه ستارهاى بدرخشد و چشمها از ديدنش خيره شودآن

ه   ن ه  و آ    و آنگاه كه …………و آنگاه كه …………و آن
. ي ى م   تا تايم. ر  ى تو را مىستايم.تو را مىستايم. ر 

هرگاه …………هرگاه …………ر  ر 
م نر     س  ز ن   س  زم هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،ر  

ه س ي    ر  كو  يب  ها س ر  كو به صخرهها و كوههاى سنگينبه صخرهها و كوههاى سنگينب 
م ى ي  ت    نگ   نگ  ه  خ  گ ميا ب  ىنگ نگي  ها  ختا  گ يا به درختان و گلهاى رنگين مىنگرم،يا به درختان و گلهاى رنگين مىنگرم،يا ب 

. س م ي   گ . ر   ي گ س م تو را سپاس مىگويم.تو را سپاس مىگويم. ر 
ا ا ى خ هِِاى خداىاى خداىى خ ه    من! من! م ِ ِ مهربان مهربان 

اِِنسيمنسيمنسنس ش   ز  ا بان  ز  ا ن  ا  بان ز م زا نشا  ا  روحافزا نشانى از مهربانىات روحافزا نشانى از مهربانىات 
ا  ى   ب ا با ى با متِِبادهاى بارانزا گواهبادهاى بارانزا گواهبا مت   ِِِ رحمت رحمت  تِ ى س آ ت  ى  آسمانىات آسمانىات آس
ر گر  ى  رگه ى  ر  ١١صخرههاى سترگصخرههاى سترگره ه ، ر ج  د  ه ب ناي  ى   د ى   دها  ر  ها  ناي  ر  د ه ى  ى  د دها جا ، ر ر هها ب ، كوههاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوههاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى 

ى ى و  و توانايىات.و توانايىات.و 

س م ي   گ ي ر   گ س م تو را سپاس مىگويمتو را سپاس مىگويم ر 
ى ِِهايت از سرهايت از سره ا س  سه ا ٢٢كه عطاكه عطاه    يت  ه ى و ن ع ه ا  ه   ى ا  هايت ه ى و نع ه  مهربانى و نعمتهايت همگانى است. مهربانى و نعمتهايت همگانى است. 

U�J� 

گ: بزرسترگگــ ١
: بخششعطاطا ــ ٢ ٢٠
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م                 و ا  ا  ا تو  ه م تو   به تو ايمان دارم و از تو راه مىجويم  اي     
ىطل         ر  ز   تنها از تو يارى مىطلبم ا تو يا ها 

ن         ي م م  تو  ه  و به تو تكيه مىكنم   ت
تو كه    

ه     ، ب اند دو س  در دوستى، بىهمانند 
ن     ى  ىماد  ه  در مهربانى، بىمانند 
ا     تد   در بخشش، يكتا  

ى           اي      ه ز  و در لط\ و نوازش، بىهمتايى.    
تو كه    

يددآ    ى آ د پديدآورندهى آفريدگاندي
        . م و آ ى   ن   و مالك زمين و آسمانى.  ز

ت                س ب   ر  از هر كس به من نزديكتر 
ر             ى با   نا    ر     و از هر دوستى با من آشناترى.  

ر     ى  دا   اى خداى مهربان. 
با زي       ن ب  ت ،ي ن  ت نا  بيناترين بينا، زيباترين زيبا، 

نا    ،د ن  ت داناترين دانا،ا
كى ي   خداى يكتا 

تا       ه ن و ب ه  ى ي گا خداى يگانه و بىهمتا. 
٢١



خداى من،
ا اينگونه سپاس مىگويم:تو ر

نَلـمـيـَاـعـْ الِ بّرَ ِـهyلّـِ لُـدْـمَـحْلَا

٢٢



و١١١١ ي ر ب و و     س  ي ر ب و . سورهى توحيد را بخوان.. سورهى توحيد را بخوان. س 
ى   ر ى  پ    ،   ار ،  ع س، بـه عـبـارتهـاى بـه هـمپ ارتهـاى بـه هـمسـپ ه عـب سـپـس، ب
ي م  ر يهى   ت ر ز ك  م  ر هى ز ك ت اتر هى آي م رج ه ت ر ك هى زي اتريخت هى آي م ه تـرج ر ك هى زي ريخت

ج ر   و  تن  ج  ور  ت وجن  ّّّاين سوره است، تـوجاين سوره است، ت كّ ه كن. اكنونه كن. اكنون  اك  ا  
نّّمشخمشخ ن    ع  نص  ك      ن ك   ع  ص كن كه هر  عبارت، معناىص كن كه هر  عبارت، معناىص 

. ي اس .د  ا  ي اس كدام آيه است.كدام آيه است.دا 
مـيـحرّـلا نـمـحرّـلا هـلّـلامـسـب  

ـدَحَ اُهـyّ الـلوَـُـل هُ ق
ـدَـمَّالـص  ُهـyّلـلَ ا
ـدَلـوُـم يَ لوَـد ِـلَـم يَ ل
ـدَحَ اًاـوُـفُ كُـهَـن لُـكَـم يَ لوَ 

ند بىنياز است. خداو
د. و همتا و همانندى ندار

نابرهم ىهدنشخب دنوادخ مان هب 
.تسين ىسك دنزرف و درادن ىدنزرف  

ند يكتاست. بگو، او خداو
ا ب د    ٢٢٢٢ ا ب د   ا دق   ن را بـا دق. متـن را ب و  ّّ. مت و و بت ب و ب  هت ب وان و ب خ وان و بـهت ب ت بـخ

. . آ  كن  ف  معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.ن آ ف ك
ـادى مــا ـق ى از اصـول اعــت ك  ي
د، ي مسلمانان، «توحيد» است. توح
ز او اسـت و ج كـت د، ي داون ى خ يعن

خدايى نيست.

٢٣



ى  ١  پيامبرــ نبى:ـ  
كارهيز: باايمان و پرپارسار ــ٢

ديك شد.ام به عبادتگاه مريم نزام آر، آر ١ نبىِاىّكريز
ا در گوشهاى مشغول عبادت ديد.او ر

ه ماند.ناگهان، چشمانش خير
فتهاى؟م! … تو كه امروز از معبد بيرون نرــ دختر
ــ خير.

ــ كسى نيز به اين جا نيامده است؟
ــ خير.

سيده؟ … اين ميوهها … اين ميوهها كه در اين فصلــ پس … اين غذاها … اينها از كجا ر
پيدا نمىشود … !

د.ق در اشك شوق كرا غر با كلام خود، چشمان پيامبر خدا ر٢سادختر پار
د.ار مىگيرم قرايم مىآيد و در كنارگار توانا اين هديهها از آسمان بردــ به امر پرور

                                                             
د.ا عبادت مىكراه مادر، خداى يكتا رندى بخشيد كه همرزرسالها بعد، خداوند به مريم ف

ه اين چنين سخن گفت:ادى بيش نبود، در گهوارهنگامى كه نوز

¥
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… ُـهyلّالـ ُـدْـبَ عـيِّنِا
)٣٠يم ـ آيهى هى مر(سور  …ًـاّـيِـبَـنـي نَـلَـعَ جوَ بَـكـتـاْ الَـيِءاتـان

ى خداو ندم؛من بنده
ده؛او به من كتاب آسمانى عطا كر

كت ساخته است.برا پردم رجوار داده و ود قرا پيامبر خومر
.تسا هدرك شرافس مردام هب ىكين و تاكز و زامن ىادا هب ،ماهدنز هك ىماگنه ات ارم مراگدرورپ

گى و عظمت خداكى، نشانهاى از نشانههاى بزرلام ــ از همان كودّعيسى مسيح ــ عليهالس
ديد.دمان گر مرِدى او زبانزكاربود و هنگامى كه جوانى برومند شد، نيكى و نيكو

د وا آشكار سازفت تا دعوت خويش رمان گرگ بود و از خداوند فران بزراو يكى از پيامبر
د.َا خوانات الهى فرا به دستوردم رمر

ستادهى او به سوى شما هستم.دم، من پيامبر خدا و فر«اى مر
١و به شما مژدهى آمدن پيامبرى را مىدهم كه پس از من مىآيد و نام او احمد است.»

هى ص\ سور٦فته از آيهى گرــ بر١
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.هددبب     خساپپ     تتننااتتسود     ىرااككممه     اابب     .١
و حضر حضر تت مريم (س) 

يـهالـس ى ـــ عـل ونـهّعـيـس چـگ ـــ  ـلام 
انسانهايى بودند؟

ه          ٢٢ ه  ن   ل  . كامل كن و ادامه بده.    ا ب ك
ت عيسى ما مسلمانان به حضر 

س هال ي ى ازّمسيح ــ عـل ك لام ــ كه ي
ـر ـب يــام ـزرپ ـانان ب داســت، ايــم گ خ

ـر ـت ـان اح روان ايـش ي ه پ امداريـم و ب
ا …مىگذاريم؛ زير

اىام ننشسـتـنـد و بـر دشمنان دين خـدا نـيـز آر
دندنابودى او تلاش كر

ا خدا با او بود.ّام
ى و از روستايىى به شهـرانش از شهـراو و يار

گفتند و پيام خداوند بزربه روستاى ديگر مىر
ساندند.ا به انسانها مىرر

                                  
دمى است كه او از ميان مـرازاكنون ساليـان در

ه به عـنـوان يـكـى ازى، دوبارـا روزّفتـه اسـت امر
لام ــ و بـهّمان ــ علـيـهالـست امـام زان حضـريار

ا از نادانىدد تا انسانها راه ايشان بازمىگرهمر
هاند.ى برو ستمگر
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ستادهاند.ا با هداياى بسيار به دربار پادشاه فرگانى ر قريش نمايندِستانــ شنيدهاى؟ … بتپر
ا تسليم آنان كند!اضى كنند كه ما را رــ نكند پادشاه ر

ان نباش، خدا با ماست!ــ نگر
                                                                             

امش بهسر در آر١شهَبَحبا اين كه از پيامبر مهربان و خانه و كاشانهى خود جدا افتادهايم ولى در 
دهاندهايمان نكرا آنها هنوز رّستش مىكنيم اما پركان، خداى يگانه رار مشرمىبريم و به دور از آز

دانند. امروز نيز به همين خاطر به دربار پادشاه احضار شدهايم.گرا به اجبار بازو مىخواهند ما ر

µ

هــ ١ هب د.آن حكومت مىكرمينى كه نجاشى ــ پادشاه مسيحى ــ بر: نام سرزحبشهحبشهب
٢٨



نوشتمان چه نمىدانيم سر
!خواهد شد

                                                        

٢٩

استهاى!ــ نگاه كن! … چه مجلس با شكوه و آر
گان دربار پادشاهاند.ماندهان سپاه و بزرــ آنها فر

ا ببين! … چهقدر خشمگيناند! …گان قريش را نگاه كن! … نمايندف رــ آه … آن طر
ستادهاند!داندن ما فرگراى بازا برانى ركان چه حيلهگرــ مشر

دهاند!اى پادشاه و درباريان آورــ و چه هدايايى بر



گان قريشستاديكى از فر
بزبانى، شروع  به سخن گفتن مىكند:با چر

گىپادشاها! … گروهى از جوانان ما، به تاز
دهاند كه نه دين ماست وبه دينى روى آور

نه دين شما… اينان از وطن خود گريخته
مين آمدهاند … ما ازو به اين سرز

ا خود آمدهايم تا آنان رِگانجانب بزر
دانيم! …گرباز

د.ا مىگيرا فرسكوت همهجا ر
ند.همه، به دهان پادشاه چشم مىدوز

پادشاه: «اين چه دينـى اسـت كـه شـمـا بـدان
دهايد؟»ايمان آور

دد.مىگربا شنيدن اين سخن پادشاه، چشمها به سوى ما بر
ل كنيد …ّكا انگار صدايى از درونمان مىگويد: به خدا توّانيم امما كمى نگر

ا پر از اميد مىكند … و همهدر اين فكر هستيم كه شنيدن صداى جعفربن ابىطالب دلمان ر

٣٠



ساكت مىشوند.
ديم؛ به ناتـوانـان زورى مىكـرفتـاراه بوديم؛ با همسـايـگـان خـود بـدرست و گمـردمى بـتپـرــ ما مـر

گزيد.ا از ميان ما برى رگ، پيامبرشت انجام مىداديم؛ تا اين كه خداى بزرهاى زمىگفتيم و كار
د همه بود؛َاستى، امانت و پاكدامنى او زبانزا مىشناختيم. راو ر

داريم.ستش بتهاى سنگى دست برمان داد كه از پراو به ما فر
دن به همسايه،ى، نيكى كراستگويى، امانتدارا به رد، ما را  به عبادت خداى يگانه دعوت كراو ما ر

دن مالگويى و خوراخواند و از زورى و آدمكشى فرى از خونريزشت و دورهاى زى از كارخوددار
د.يتيمان منع كر

مود …ه امر فركات و روزبه نماز و ز
اى پادشاه حبشه بيان مىكند و ادامه مىدهد:ا برهاى اسلام رجناب جعفر، مهمترين دستور

ديم.ده بود، پيروى كرگ آورديم و از او در آنچه از جانب خداى بزر امين ايمـان آوردّمحمما به 
ديم.ى كرام بود، خوددارهايى كه بر ما حرديم و از انجام دادن كارستش كرا پرخداى يگانه ر
ستيم. ما نـيـز بـها بپـره بتهـا ردند تا دوبـارار دادند و شكنـجـه كـرا آزگان قريش مـا ردر عوض، بـزر

 شما، كسى بهِىگر دادِديم؛ با اين اميد كه در سايهىمين شما پناهآورپيشنهاد پيامبر خود، به سرز
ما ستم نكند!

٣١



جعفربن ابىطالب ديگر سخنى نمىگويد.
ما مىشود. همه، منتظر تصميمبار ديگر، سكوتى سنگين بر جلسه حكمفر

سند ولى مابتر بهنظر مىرگان قريش از همه مضطرستادپادشاهاند. فر
امش مىكنيم.احساس آر

ا يافته است. مسيحى، نقش مىبندد؛ گويى گمشدهاى رِهى نجاشى، پادشاهمعنايى بر چهرلبخند پر
ىده است، چيزيا از آنچه پيامبر شما آورآبا اشتياق رو به جعفربن ابىطالب مىكند و مىگويد: 

هى مريم.ى؟ و جعفر شروع مىكند به خواندن آياتى از سوربهخاطر دار
 ـعليهاالسهى حضربا شنيدن آيات خدا دربار  ـقطرّت مريم ـ ت پادشاه باايمانههاى اشك صورلام ـ

ست او نيز مىگريند.ان خداپرا مىپوشاند؛ يارر

ى سكوت، نجاشى رو به ما مىكند و مىگويد:تّدپس از م
ده، هر دو از يك جالام ــ آورّده با آنچه پيامبر ما، عيسىمسيح ــ عليهالسآنچه پيامبر شما آور

د!ا به آنها تسليم نخواهم كرگند، شما رفتهاند؛ آسوده خاطر باشيد! به خدا سوسرچشمه گر
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كوچههاى مدينه مىدانند
كه تويى مهربانترين عابر

انهگذرسى به رتو كه تا مىر
لى ظاهرُلبت مىشود گبر

كهايىكان مثل شاپركود
ا كه مىبينندگل روى تو ر
نند با شادىبال و پر مىز

تا سر شانهى تو بنشينند

تو طبيب تمام دلهايى
دىد مىگركه به دنبال در

در نگاه تو نسخهاى از نور
دىكه شفا مىدهد به هر در

شيد استسخنان تو مثل خور
روشنىبخش خانهى دلهاست

عطر خوشبوى نام نيكويت
١آشناى تمام محفلهاست

كى تغييرى (نسيم) با انددعزيزّــ شعر از محم١

ز                                                                                        د  قبل از اسلام                 بعد از اسلام                   ب

. خـداى يـگـانـه١ستيدند. بت مىپر١            
ستيدندا مىپرر

....ههددبب     خخخخسسااپپ     للااااؤؤؤؤسس     ههههبببب     تتننننااتتسسوووودد     ىىررااككككممممهههه     اااابببب     ..٢٢
ان رچر  ان م يـما پادشاه، مسل ا تسل

د؟ستان نكربتپر
.نك     ركف     نآ     ىانعمم     ههبب     و     ننااوخب     اارر     رعش.     ٣٣

ار  ك ا هـم امسپس ب ت ن ى دوستان
اى شعر انتخاب كن.زيبا و مناسبى بر

.ناوخب ابيز دورس كي تروص هب ار نآ 

ع١١ ف ب   ج ف     ع ا ج ــن ب   ــرب ــعـــف ــان ج ـن ـر، ســخ ـار ديــگ ــن. ب ــعـــفـــرب ــان ج ـن ـر، ســخ ـگ ـار دي . ب
ا       ب  ب ابىطالب را بخوان.ط

ج     دو           ّّاكنون با توج  ا  ت و  ن  ه  ل    ، ه به سخنان او، جدول را   
. ر  ك ب  ت اب   در كتاب كار كامل كن.   . ار  ك ت  در كتاب كار كامل كن. 
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 با شوق به بيرون كلاس نگاه مىكنند.هاهّبچ
ست كنيم.فى درمىتوانيم با كمك هم يك آدمبرد، ف بباردا همينطور برم مىگويد: اگر تا فرّمعل

… ! اروه
ا بلند مىشود.ههّبچفرياد شادى 

 از خوشحالى روى پاى خود بند نمىشوند.ههاّبچد. ى مىگير بيشترتّ شدفبر
ص مىشود. سهيل از خوشحالى مىخواهدّفى، مشخاى ساختن آدمبربرهها ّبچنگ تفريح، وظاي\ ز
ند!ا بساز آن رِار است او و دو نفر ديگر سرا قرد؛ زيرآورر درَپ

                                                
فى است.دا و آدمبراه خانه، مدام به فكر فرسهيل در ر

دا چه روز خوبى است!ــ فر
ى هستند.ا مىبيند. آنها مشغول بازهاى رّديك خانه، دوستان هممحلنز

د!خيلى سريع تصميم مىگير
ــ زود مىآيم.

                                                
ها مىكند و از خانه خارج مىشود.ه را نيمهكارش رناهار
م بپوش!فتن، به او مىگويد: سهيل لباس گرش موقع رمادر

د نيست.مىگويد: هوا خيلى سر
سهايت …؟ــ در

دم.ــ زود برمىگر
ى مىشود.فبازمىرود و با دوستانش مشغول بر

ى فكر نمىكند.ى به چيز ديگراو جز باز
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د.در خانه احساس مىكند تنش مىلرز
ا عوض كن!مادر مىگويد: لباسهاى خيست ر

گويد: همين الآن …مى
و مشغول تماشاى تلويزيون مىشود.

د.ف همچنان مىباربر
فى است.سهيل به فكر آدمبر
دا چه كيفى مىكنيم!: جانمى جان! … فر
                                    

.دباوخب دهاوخىم و تسا هتسخ ،ماش ندروخ زا سپ ليهس
ناگهان يادش مىآيد: آه، مسـئـلـههـاى ريـاضـى! …

دم.شان مىكرّبايد حل
 احساس خستگى مىكند.اّام

ا هم آماده كنم.دا رــ واى! … بايد وسايل فر
                                    

ختخواب مىرود.او با بدنى خسته به ر
احساس مىكند بدنش كمى داغ است.

و مىخوابد.
                                    

صبح روز بعد …
٣٧

ه    ١١ . پاسخ بده.    ب
ـعــد» چــه ات ـىّ «صـبـح روز ب ـفـاق

ممكن است بيفتد؟
ــر  ــنـــىچ ــي ــشب ــي ــور پ ـن ط ا اي

مىكنى؟
ــد ــوان ــىت ــه م ــون ــگ ــل چ  ســهــي

ان كند؟ا جبرخطاهايش ر
ت     ٢٢ ل   تكميل كن.   .
هـا ز  ىبه نظر من، سـهـيـل تـن مان

قىّمىتواند دانشآموز با نشاط و موف
باشد كه …

ر  رب م ب وان ت ه ب ن ك هىاى اي ام ن
ر ازنداى زمناسبى ب ى، عبادت،گى (ب

ـودم داشــتــهدر دن، و …) خ س خـوان
م است …باشم، لاز

ا خ       د   ى    براى خواندن  
مايد:لام ــ  مى فرّ ــ عليهالسامام على 

ا به سهشايسته است هر مسلمانى روز خود ر
بخش تقسيم كند:

از و نياز  با خدا. گفتگو و ر١
ى حلالاى كسب روز.كار و تلاش بر٢
احت و تفريح خدا پسندانه.استر٣

١٣٠-ص١جمه شيخ الاسلامى،ج غرر الحكم،تر



دان بودند، با يكديگـر دشـمـنـىگراه و سـردم، گمـرى كه مـرگاردر روز
ى به جـزگاردا آفريدهى پـرورستيدنـد و جـهـان ردند، بت مـىپـرمىكـر

كار،خداى يكتا مىدانستند، خداى مـهـربـان از مـيـان انـسـانهـاى نـيـكـو
سانند.دم برا به مرگزيد تا پيامهاى او را برانى رپيامبر
ا به آنان نشان مىدادند.است راه رساندند و رگان خدا مىرا به بندان، پيام الهى رپيامبر
اسم خوب زيستن راه و ردند و رگو مىكردم بازاى مرا بران، نشانههاى روشن و آيات الهى رپيامبر

به آنان مىآموختند.
ى ازى، امانت و پاكدامنى و خوددارستكاراستگويى و درا به عبادت خداى يگانه، ردم رآنها مر

دند.شت دعوت مىكرهاى زكار
ا از وظيفهى دشمنان، آنان رِاوانىد و فرا نااميد و سست نكران خدا رگز پيامبران، هر تعداد يارِكمى

خويش بازنداشت.
                                                                     

همند ساخت.ان بهرا از نعمت پيامبردم ره مراين چنين بود كه خداى مهربان هموار
ند.ا بيابند و در آن قدم بگذاراست راه رستاد تا ر آسمانى فرِاى آنان كتاباو بر
انجام …و سر
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ا بره عليه و آله ــ نعمت خود رّدصلىاللّت محمترين پيامبر خويش ــ حضرستادن آخرين و بربا فر
د.همهى انسانها كامل كر

                                                                          
صـلـىالـلّسول الـلد رّمحـم ان پيشـيـن واه پيامـبـرگزيده شد تا كـامـل كـنـنـدهى ره عليه و آلـه ـــ بـرّه ــ

ى دعوت كند.كارا به نيكى و نيكودم رتمامكنندهى وظيفهى آنان باشد و مر
ه عليه و آله- در خاندانى با عظمت و شايسته، ديده به جهان گشود.ّد-صلىاللّمحم

دم بود.گسالى شايستهترين مرگار و در بزرد روزكى بهترين فردر كود
ه او شد.ّاين چنين بود كه قلب انسانها متوج

فت و شعلهى آشوبها خاموش شد.كينهها به وسيلهى او از بين ر
ا به سوى حق دعوت كند. اودم رستاد تا مرا فره عليه و آله- رّد- صلىاللّت محمگ، حضرخداى بزر

س با دشمنـاناه خدا بدون تـرسانيد و در ردم را بدون سستى و كاستى بـه مـرگار ردمان پرورنيز فـر
د.ه كرخدا مبارز

ه عليه و آله-ّد- صلىاللّمحم
ان،كارهيزهبر پرر

حمتمژدهدهندهى ر
و آخرين پيامبر الهى است.

٤٠



ج    ١ .        ّّ. با توج  .  ت       ، ت ه  ه به متن، پاسخ بده. 
ا به سوىان را خداوند، پيامبرچر 

ستاد؟دم فرمر
ر  ژپيامـب ه وي ىان خدا چ گىهاي

داشتهاند؟
ب           ٢ ن.  ل  . عبارتها را كامل كن.   ك
ه عليهّد ــ صلى اللّت محمحضر 

اى همهىحـمـتـى بــرا «رو آلــه ــ ر
ا او …جهانيان» ناميدهاند؛ زير

حمات پيامبراى قدردانى از زبر 
خدا …

ا         ٣ ن   ـا دق    .  ـن را ب ـت ن  ب      ّ. م هت  ا   ـه ب ـوان و ب ــت بــخ
ك ى          معناى آن فكر كن.ع  

ــا ــادى م ــق ــى از اصـــول اعـــت ـك  ي
ب ان، ن مـان سـل رتوّم امـب ي ى) اسـت؛ (پ

ا ازانى ريعنى، خداوند مهربان، پيامبر
ـار ـوك يـك وب و ن انهـاى خ س ان ان ي م

دماهنمايى مرگزيد تا به هدايت و ربر
ر ات الهـىا با دسـتـورند و آنـان ردازبپ

آشنا كنند.

٤١

ُـــهَـــتَـــكِئßــــلاَ موَ َـــهyّ الـــلَّنِا
ىِّـِـبَّـى الـنَـلَ عنَـوُّـلَـصُي
اـنــوَ ءامَـنيـِــذَّـا الَــهُّيَــا اَي

اـوُـمِّســلَ وَ ِـهْيلـَعـَ اــوُّـلَص
ـاًـلـيـمْـسَت

گرزبربمايپ رب وا ناگتشرف و دنوادخ
هيلع هلّلاىلص ـدمّحم ترضح ،ادخ
دم اى مر ؛دنتسرفىم دورد   ـهلآ و

د وبا ايمان، شما نيز بر او درو
ستيد.ان بفراوسلام فر

)٥٦اب ـ آيهى هى احز(سور                                                                
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كتابىكتكتابىكت
ز    ن ا    پر از روشنى است و نور از    ن پر از روشنى است و نور 

كتابىكتكتابىكت
د ىد د  ى  ىكه بوى خدا مىدهدك ب د  ى  د  د كه بوى خدا مىدهدك ب  

خدادخداد
ن ندر تمام ورقهاى آندر  ور  ا   در تمام ورقهاى آن  ور در 

ه   ٢حياتىحياتى ا  دوباره به ما مىدهد دو ه   د   ه  و  دوباره به ما مىدهد 
ش ى سپي ن  شدر آن برگهاى سپيدشدر  ي ى  ن  سپدر   در آن برگهاى سپيدش 

خدا،ا،خدا،ا،
ش ى  و و ز اشگل و نور و زيبايى انباشتهل   ى ل   و   و  ز گل و نور و زيبايى انباشته  

ن گ و ب ن گ  ب  و هزاران گل و بذرار دِِهزاران گل و بذرار د  و  شور و اميد  و   شور و اميد   
ل لميان دلمي  ا ي  ِِميان دلم ه ِِ هه    صفحهها كاشته صف  صفحهها كاشته صف

ه ى د ن،  هدر آن، جاى دادهدر  ا   ، ى ددر  ن  در آن، جاى داده 
و ـ ب و  و    و  ـــ چه زيبا و خوب ـــ چ ز ب   ــ چه زيبا و خوب ــ چ ز

خدا،ا،خدا،ا،
ن٣ققققَََبَبببَََيك ط ط يك ط ط ن  ا  هديه از آسمان ه از  ز   هديه از آسمان ه 

∏

هاى با تغييرــ شعر از رودابهى حمز١
گىند زحيات:حــ ٢
دگ و گرف چوبى بزر ظر طبق:    ــ٣ ٤٢



همههم
ه   ار ست پر ستاره، 

ا       ور     پر از نور ماه ا 
همههم

آبىآب
وش ر   و روشن 

ا   و مهربانو  

٤٣



م            م   .آ ك  ا اس ا  ن  قرآن كتاب آسمانى ما مسلمانان است.  آس
س               ن   د مهر و پ   ك ك از   ا            ّّكتابى كه از سوى پروردگار مهربان و توس    ن ن  ر   ب م ه  ط پيامبر بزرگ ما، به ميان انسانها پ بزرگ    

. ا   س آمده است.د 
ى                             ا  د   ش  گ     ا    را    ت ا   و   ا   د   ر و    ى دسـتـورهـاىو ام م ان داده و ت ش خداوند در قرآن، راه و رسم زندگى را به ما ن

ف و                                       م     و  و      ق ـ   ا ا ق ه   ن ا  ا  ات  ح و  س   ته   از   روز   الهى و فضيلتهاى اخلاقى ــ از نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد تا انفاق ول  
ن                               ا  م وش    م  ه  ا  ى …   ب ي   گ ا .   قرص   د اس ي  ى  س     ر   صدقه و راستگويى و مهربانى … ــ را به روشنى بيان كرده است. ما مسلمانان قرآن  

ي                 ك م    ي  د  ى و  ه  م م ن      را مىخوانيم، مىفهميم و در عمل به آن مىكوشيم. 

٤٤

لذ َّا نَـوُنِمـؤُمْلَ اَـحَلْفَ اْـدَق
ß

  ْـمُ هَـني
ß

صـلاَفى 
 ß

ْـمِهِت
اخ
ß

)٢و١ ىهيآمنون ـ مؤ ىهروس( نَوُشعِ
سيدندى رستگارمنان به سعادت و ر مؤًحقيقتا

تن هستند.اضع و فروشان متوكسانى كه در نماز

لِـيـفِلـْا بِاـحـصْاَـبِ كَُّـب رَ لَـعَـفَ 6َيـْـكَ رَـتَ مْلـَاَ
)١ىهيآ ـليف ىهروس(

ت بـا اصـحـاب فــيــلدگـارآيـا نـديـدى كــه پــرور
د؟ش) چه كرهه و لشكر(ابر



)٢٠ـ لمزم(  نِآرـقُـلْا نَـمِ رََّـسـيَـتَ اـمَ اوءُرَـقْاـفَ

انيد.آن بخود، از قرپس، هر چه ميسر شو

وَ 'ـىمـاـتَــيلْا وَ'ـىبْــرُـقلْا ىِـذِبوَ ـانًـاـسحْاِِ ــنيَـدلِاـولْـاِب وَ
اسـمَلْا )٣٦ىهيآ ـءاسن ىهروس(  نِِيكَ

و نـاگـدنـامرد و ناـمـيـتي و ناـشيـوخ ـهب و ردام و رـدپ ـهب و
.دينك ىكين ناگياسمه

خ      ١١ ه   . م ا ا  ن  . متنها را بخوان. 
ا          ٢٢ و ه  ه كن.    ّ. به تصويرها توج 

هـر يـك از تـصـويـرهـا دربـارهى يــكــى از
موضوعاتى است كه در قرآن به آن پرداخته

شده است.
 كدام موضوع به كدام تصوير

مربوط است؟
ا به تصوير مربوط بههر متن ر 

وصل كن. آن 

٤٥



گى درندى، زد كه در اين دورى ندارّ      شك
ايش سخت و دلگير خواهد بود.مدينه بر

دسالىهايى مىافتد كه طفل خربه ياد روز
اا روى سينهاش مىنهاد؛ او رسول خدا او ربود؛ ر

مىبوسيد و لقمه در دهانش مىگذاشت.
ى مهربان،هايىكهپيامبر خدا همچونپدرروز

قدم به دنبالاو ر به در آغوش مىكشيد و  قدم ا 
د.خود مىبر

ا در دامان پرمهركى و نوجوانى خويش راو كود
انده و شيوهى گفتارد گذرّعموى مهربانش، محمپسر

ا از او آموخته است.گى و … رندفتار و آداب زو ر
در اين سالهاى طولانى، هربار كه آتش جنگى شعلهور شده، در

كنار او بوده است.
د، تنها كسىستى دعوت كرل خود به خداپرا در منزديكانش رآن روز كه پيامبر خدا، خويشان و نز

د. آن روز نوجوانى بيش نبود.بود كه به او ايمان آور
سول خدا،  شجاعانهمان را كشيدند، تنها كسى بود كه به فرآن شب كه دشمنان، نقشهى قتل پيامبر ر

ه بود.سترَدر بستر او خوابيد، آن هنگام جوانى نو
ى از خانه وخم زبانها، دورها، زخم شمشيرا چشيده است؛ زى راو، طعم تلخ سختىهاى بسيار

ى، تنهايى و …ندان، خستگى، بيمارن و فرزى از زكاشانه، دور
ا …ّام

ساست.ايش بسيار سخت و طاقتفرى براين دور

π
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ى است كه بـه هـنـگـامليـن بـارّبا خود مـىگـويـد: ايـن او
مان اوستسول خدا نيستم ولى اين فرجنگ در كنار ر

و من …
مان پيامبر خدا، بايد در مدينه بماند.اين بار به فر

ه است و او بـىهـيـچ چـون وّسول الـلمـان رى اين، فـرآر
د.ا مىپذيرايى آن رچر

د!گرم،… به مدينه بازادرــ على جان، … بر
سول رِت زيبا و مهـربـانچشمان پر از اشكـش بـه صـور

د.َه مىمانخدا خير
سول خدا با نگاه او به يكديگر دوخته مىشود.نگاه ر

ه عليه و آله ــ نمىخواهدّگ خدا ــ صلى اللپيامبر بزر
احت و غمگين ببيند.ا نارعلى ر

پس، بار ديگر لب به سخن مىگشايد.
اى حفظ مدينه در مقابـلا برد… ؛ زيرگربه مدينه بـاز ــ

د…توطئهى دشمنان، كسى جز من و تو شايستگى ندار
على سكوت مىكند.

اىــ علىجان، آيا خشنود نمىشوى كه بـگـويـم تـو بـر
…؟ىتسه ىسوم ىارب ١نوراه لثم ،نم
.ىنم نيشناج زين وت ،دوب ىسوم نيشناج وا هك روطنامه

ا  ــ١ لامّت موسى عليهالسادر و جانشين حضر بر هارون: ه 

٤٧

ن و ب١١ رت  ش دي  ي ه.  ن و ب ورت ك ش، مـش بيندي ي   و .  ن  ب.  رت  ش د  ي ن و بـه  شـورت ك ش، م بيندي  .
د س  ن  ت دكمك دوستانت پاسخ بده.كمك  ا  ت  س مك  ن  كمك دوستانت پاسخ بده.ك 

ىّم ما بـراى انـجـامدادن كـار مـهـمّمـعـل 
تى در كلاسّبايد به سفر برود؛ بنابراين، مد

ـا كـلاس مـا تـعـطـيــلّحـاضـر نـخـواهـد شــد ام
نمىشود. بايد منتظر بمانيم و ببينيـم كـه او
كدام يك از افراد زير را براى جانشينى خود

انتخاب مىكند.
آيا او يك پزشك را انتخاب مىكند؟

يا يك مهندس را …؟
اشّآيا ممكن است جانشين او يـك نـق

ماهر باشد؟
ى يك نفر از دانشآموزان؟ّيا حت

چه كسى مىتواند جانشين شايستهاى
م ما باشد؟ّبراى معل

ـك مـــعـــل  ــرّي ــابـــم ب اى انــتـــخ
ژ ه وي ود، چ ن خ ي ش ى رجان اگـىهـاي

د؟بايد در نظر بگير
گ ك  ٢٢ ف ت  ب  وگو كن و از.  با دوستت گفت گ   .  ت  ب  ف ك  .  وگو كن و از    با دوستت گفت  .

ن ل  ت  ك ا ع خ ناو بخواه عبارت را كامل كند.او  ل  ت     ع  ك ا  خ او بخواه عبارت را كامل كند.او 
 به نظر تو چرا پيامبر خدا، حضرت على

لام ــ را بـه جـانـشـيـنـى خـويـشّــ عـلـيـه الـس
برگزيد؟

 من فكر مىكنم …



ــّى است كه با حضورو دستور پيامبر خدا ــ صلـىالـلّاسم حجاين، با شكوهترين مـر ه عليه وآله
ار شده است.گزبر
اها به همـردهاند. افتخار آنها اين است كـه اعـمـال حـج ركت كـراسم شـردم زيادى در اين مـرمر

پيامبر محبوبشان انجام دادهاند.

ان پيامبـر، دوره خارج مىشونـد. يـارّاسم تمام شده است و كاروانها يكىيـكـى از مـكاكنون مـر
ند.ه مىبرايشان جمع شدهاند و از حضور در كنار وى بهر

d��UOÄ À«dO�
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ل مىشود.ئيل بر پيامبر نازناگاه… گويى جبر
ده است.شتهى وحى از سوى خداوند پيامى آوراه، فرى! در اين ميانهى رآر

.١ل شدسول خدا نازى از آيات الهى بر رــ آيهى ديگر

 …كَـِّبرَ نْـِ مكَـْـيَلِ الَِنـزُـا اَ مغْـِّـلَ بلُـوُسَّرـهـا الـُّيَـا اَي
)٦٧ى هى مائده ـ آيه  (سور

سان،دم برد آمده است، به مرى تو فروت به سودگارا كه از جانب پرورسول خدا، پيامى راى ر
ا انجام ندادهاى!يش رسالت الهى خوو اگر چنين نكنى، در حقيقت، ر

٢د. دشمنان نگه مىداررّا از شخدا تو ر

                                                                                                                

سيده است؟ايطى، از جانب خدا رــ اين چه پيامى است كه اينجا و در چنين شر
                                                                 

هى اين آيه مىانديشند و با خود مىگويند:ان پيامبر خدا درباريار
ى است!ّبىشك، پيام بسيار مهمــ 

مان خدا عمل مىكند.ساند و به فرا به مسلمانان مىر و پيامبر خدا به زودى آن ر
                                                               

سيد. از جانب خدا رنازل شد:ا  ش  ــ ١ 
هى مائده سور٦٧فته از آيهى گرــ بر٢ 



سند. مكـانـى كـهخم» مـىر١ى به نـام «غـديـرّاه خود ادامه مىدهند تـا بـه مـحـلانش بـه رپيامـبـر و يـار
سد. كاروانها يكىيكى مىآيند و در كنار غديردم برموده تا آن پيام مهم به مر فر٢رّقرُ مخداوند

ا با پيامبر مىخوانند. پـس از نـمـاز … ازار نفر جمع مىشوند و نمـاز ظـهـر رند. دهها هزبار مىانـداز
ا شروعلى رّانى مفصامى بر منبر مىايستد و سخنرى ساخته مىشود. پيامبر گـران منبر شتر٣هازَج

مايد:دم مىفرمىكند؛ سپس، در انتها با صدايى بلند، خطاب به مر
هبر و پيشواى شما نيستم؟آيا من رــ 

هبر و صاحب اختيار ما هستيد.سول خدا، شما رهمه يك صدا مىگويند: اى ر
د و بلنـدا در دست مىگيـرلام ــ رّدر اين هنگام، پيامبر اسلام دست علىبنابىطالب ـــ عـلـيـه الـس

مايد:دم نشان مىدهد، با صداى بلند مىفرا به مرمىكند و در حالى كه او ر
كس كه من رــ  هبر و مولاى اوست.هبر و مولاى او هستم، اين على نيز ر«هر

ا، با دوستان على دوست باش و با دشمنان او دشمنى كن.گاردپرور
دان.»ا خوار گرى كن و بدخواهان او را ياران على را، يارگارد پرور

پيامبر خدا از منبر پايين مىآيد.
ا به خوبى انجام داده است.ا وظيفهى الهى خود راو خوشحال و خشنود است؛ زير

                                                                             
، مىآيند و با شور و اشتـيـاق ، دسـتـان حـضـر ا كهلام ـــ رّت على ــ علـيـه الـسمسلمانان گروه گروه 

ند؛ به او تبريك مىگويند و اين گـونـه بـا اوهبر آنهاست، مىفـشـارجانشين پيامبر خـدا و امـام و ر
 مىكنند.٤بيعت

 آبگيرغدير:ــ ١
نّ، معيصّّّّمشخر:     رّرمقــ ٢
اى حمل بار يا انسان روى شتر مىبندند. وسيلهاى كه برجهاز:جــ ٣
ر  ت ك  ــ ٤ عهد و پيمان بستنبيعت كردن : بيعت كردن : عت كر   
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و١١ ت در .     ه  و  ت در  ه  به متن درس توج.  به متن درس توج.  نه ّّ.  ن  ه كن.ه كن.ه 
ت ن    دو سرت  و   ب ك  تم ا ن  ب ك دوس ورت  تم ك دوسـتـان م ا ك ن و ب ورت ك ش تم ان ك دوسـت ن و بـا كـم ورت ك مـش

د دپ س  پاسخ بده.پاسخ بده.پاس 
ه ى ك يـام ن پ ري هـمت و، م ر ت ظ ه ن  ب

ر  خود به جّحپيامبر خدا در آخرين سف
ساند، چه بود؟مسلمانان ر

ــر  ـــرچ ــر، ب ــدي ــعـــهى غ ـــاا واق اى م
د؟ت دارّيـّمسلمانان، اين قدر اهم

ى٢٢ ن  ب م  ر  ت ل     ي ا  ى   ن  ب ل  ي م ا ت ار  ع ـراى  ـن و ب ـل ك ي كـم عـبـارت را ت ـراى.  ـن و ب يــل ك م ك ارت را ت عـب  .
و ن   ودو ن  دوستانت بخوان.دوستانت بخوان.دو

 عيد غدير يكى از …     
.     تتتتّّالياليللّّ. فع. فع ف  ف٣٣ د  ا  ج  .ا   د جا  ها را انجام بده.ها را انجام بده.ا  ا
ه كن.ّها توجبه تصوير 
ار ـهسرــدم رد ــريـدغ ــنـشج ىــهمـانــرب 

.ناوخب
ر  صـوي رت دهـا و ب ن عـي ش هى ج ام ن

ديگر مقايسه كن.غدير ر ا با يك
ا به دلخواه تكميل كن.نامه ربر 

٥٣



                                  ، ت  ي  ، ف پ ن  و ر  كلا ن چ ات   ك ا  ل  ر ك ا  ّّ  فكر كن اگر در يك كلاس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات     د       فاقى مىافتد. مق 
ø«dÇ øt�u~Ç øÈeOÇ tÇ ì

°·«d,«  ى ا ا  باي  ا ه ههاههّنوشتههايى از بچو

يگانه توحيدى
ههاى طبيعت)ّ(كلاس بچ

ان بهمن ــ تهر٢٢سهى مدر

ف      ر وح  ى  برگهاى دفتر وحيدرگ
گ دفتر وحيدم.لين برّمن او
گى خريده است.ا به تازاو ما ر

من و دوستانم، با خوشحالى مىگوييم:
!دنك ىرادهگن ام زا زيمت و هقيلس اب و دسيونب طخ شوخ ار ام گرب نيرخآ ات ديحو تسا بوخ هچ

                                                    
… مه ار موّد گرب ؛دسيونىم طخ شوخ ار لوّا گرب ديحو هك نيا لثم … !بوخ هچ

د.ى خواهد كرا شكر! مثل اين كه از ما به خوبى نگهدارما با هم مىگوييم: خدا ر
ما بسيار خشنوديم.

                                                                        
م دفتر وحيدم.ّگ سومن بر

اشى آمد!ى روى ما خواهد نوشت كه ناگهان صداى دلخردر اين فكر بودم كه وحيد چه چيز
م كنده شدم.گ چهاراه برآه! من همر

ديگر نگاه كر ديم.ما با وحشت به يك
د؟ ما مىآورِخدايا، وحيد چه بلايى به سر

د.تاب كرهى خانه به بيرون پرد و از پنجرآورا به شكل موشك دراو، من و دوستم ر
مين كوبيده شديم.در اين موقع، بادى وزيد و هر دوى ما محكم به ز

                                                                        
ه شد.فرگ پنجم نيز فربر

گ ششم …و بر

٥٤
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ا كه چند روز پيش خواندهام،هاى رّى بنويسم اما قصاستش خودم نتوانستم چيز… ر
م خوشتان بيايد.ستم. اميدوارايتان مىفربر

ادهدعلى كريمزّسي
 آبان (انديمشك)١٣سهى مدر

ى     ا  ر   س   د   ت  ك ي   اس  س  د   ت  ىك ا  ر  اس يا   آيا سميرا هم اسراف مىكند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مىكند؟  نظر تو چيست؟ 

ي يسميراس سميراس
ى مىكند.ست مىكنند ولى او با كيفش بازدستى درهمكلاسىهايش كار

اشد.ا بىدليل مىترنگىهايش ردوستانش روى گياهان مطالعه مىكنند ولى او مداد ر
انى مىكند!ت مىكنند، او وقتگذرّاليّوقتى همه فع

دن                       ن    .                                ّ با خواندن قص با  د   ك ت  ى ا  نه  ج  ت   ن ك    ر  ه   ت ا ها خ  ا   ه، فكر كن كه با مصرف درست و بهجا چگونه مىتوان از نعمتهاى خدا بهتر استفاده كرد.،    با م د و   

را    ي ميوههاى نيمخوردهه 
مـيـن انـداخـتـهانـد، چـشــمدهاى كـه روى زده بـه مـيـوههـاى نـيـمخــورخـجـالـتز

ند.مىدوز
انم …ش مىكند و مىگويد: «عزيزا نوازبا دستان مهربانش آنها ر

ى محتاجاند.»دم بسيارا مرّشايد شما سير و بىنياز باشيد ام
نند، با چشمانشان از امام عذرخواهى مىكنند.فى بزبى آن كه حر

آنگاه به هم مىگويند:
ا به كسانى كه محتاجاند، بدهيم.»هى اين ميوهها رّ«بياييد برويم و بقي

لام ــ با لبخندى به تصميم آنها آفرين مىگويد.ّضا ــ عليهالسامام ر

٥٥
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ود   ن   وا ند   خداوند چه مىگويد؟خداوند چه مىگويد؟ا

ى ــ امين عابدىحسام اختر
جايى ــ كرجسهى شهيد رمدر

ست!و    وقت طلاست! 
ا نمىتواند؛ در حالى كه وقت رار پيدا كرا مىشود در بازهمه مىگويند وقت طلاست ولى طلا ر

ااف است؛ چون وقت خود رانى هم نوعى اسراز جايى خريد. به همين دليل، از نظر ما وقت گذر
هدر مىدهيم و از آن به خوبى استفاده نمىكنيم.

س خوب استفاده كند؛ مىگويد حوصلهاش سر مىرود.ا نمىخواهد از وقت درسمير
ا با نشاط كند.احت او رديك است؛ شايد كمى استرا شكر، تعطيلات عيد نزخدا ر

                                                                         
تعطيلات عيد نوروز رو به پايان است.

ا با بىحوصلگى آهى مىكشد و مىگويد: «خدايا، چه قدر سخت است!»سمير
ا هدر مىدادى.»مادر مىگويد: «وقت زيادى داشتى؛ نبايد آن ر

: اين همه تكلي�! … كم نيست؟
: دو هفته هم وقت كمى نيست.

ها نمىگذار احت كنيم.ند ما استر: آن
انى؟احت يا وقت گذر: استر

ا فكر مىكنم اگر مثل او بودم، چه قدر بد مىشد!ّهام نيستم امّاى قصمن مثل سمير
ضايىا رسمير

سهى فروغ نورمدر

٤٤٤٤

)١٤١هى انعام ـ آيهى (سور       

٥٥٥٥
ßلاوَ ßلاوُـهَّنِا اـوُفِرـْسُـت ß ßَـيـنِفِرـسْـُـمْالُّبـِـحُي

د.ست ندارا دوان راف كارند اسرا خداويراف نكنيد؛ ز… و اسر

٥٦



ها   ّامامىتوانى …ىت م    ا چگونه؟ 

ى.دستىهاى زيبايى بسازمىتوانى كار
،لزنم رد( هاگشيامن كي تياهىتسدراك اب ىناوتىم
.ىنك ىزادناهار )هسردم اي هلّحم

ر باشى.ّمىتوانى در زيباتر شدن محيط زيست مؤث
فهجويى كنى.ها صرى از چيزمىتوانى در بسيار

و مىتوانى …

ان                 ر  هنگام بازى و تفريح      ت                  در مدرسه                                                           در خانه                ٤٤

٥٥

٥٧

ى ١١١١ طر ى  ت             طر ى را ت      ى را. تو نيز  داستان يا خاطرههـاي . تو نيز  داستان يا خاطرههـاي
ر اس م  ر در  ، ا رك     ، ا ار اس م ـى، بــراىك در ـىدان ه دربـارهى اسـراف م ـراىك ـى، ب ـىدان ارهى اسـراف م كـه درب

ن  .د .وس  ن  دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوس
ا    ٢٢٢٢ ر  رته    و  ا  و  ا  ـل كــن و بــراىته  ـام ارتهـا را ك عـب ـراى. ـل كــن و ب ـام ارتهـا را ك عـب .

ن  .د .وس  ن  دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوس
       چرا اسراف بد است؟

فتن …اف باعث هدر راسر 
 خداوند …

ه..٣٣٣٣ خ  وس  ه     ب    خ ب وس   با كمك دوستانت پاسخ بده. با كمك دوستانت پاسخ بده.   
؟درك ىرود فارسا زا ناوتىم هنوگچ             

صـر  ر هنگام م زف ك ىدن چي هاي
مثل آب، نان، كاغذ، سوخت و …، چه

د؟عايت كرا بايد رنكاتى ر
ف صحيح به چه معناست؟ مصر 

ـن بــار ــهدر اي ـون ـگ ـى؟ چ ـه مــىدان ه چ
ن ري مىتوانيم از امكانات خود به بهـت

شكل استفاده كنيم؟
.ل   ٤٤٤٤ .ج   ك ل   ك جدول را كامل كن.ج جدول را كامل كن.. .

        نمونههايى از مصرف صحيح در
خانه، در مدرسه و هنگام بازى و تفريح

براى دوستانت ذكر كن.
ه٥٥٥٥ خ  ه  ب  خ ب . پاسخ بده.. پاسخ بده. 

ىمك ،ىـزيرب رود ار ىزيچ ىهاوخـىم هك راب هر
…و نك ركف تدوخ اب ،نك ربص

چگونه مـىتـوان از چـيـزهـاى دورريـخـتـنـى
 مناسب كرد؟استفادهى



سه به خانه مىآيد.شاد و خندان از مدر
سيدم.:مادر، سلام … من به آرزويم ر

گويد: مگر چه آرزويى داشتى؟ب ّجمادر با تع به او نگاه مىكند و مى
: اين است مادر!
ا به او نشان مىدهد.نگى رمز رو قايق چوبى قر

ا درسپس، ادامه مىدهد: امروز وقتى داشتم از كنار ساحل به خـانـه مـىآمـدم، ايـن قـايـق چـوبـى ر
فت.ديكى ساحل ديدم كه روى آب بالا و پايين مىرنز

گويد: عجب! … ولى روى اين قايق كه نوشته شده است «مدر سهى گلها».مادر مى
مىگويد: من فكر مىكنم اين اسم قايق باشد.

سهاى به نام «گلها» باشد.اى مدرههّچمادر مىگويد: و شايد قايق مال ب
                                                                       

ى هنگامّدن و حتس خواندن، شام خورت به قايق چوبى فكر مىكند، موقع درّضا آن شب تمام مدر
ختخواب،فتن به رر

د و مىگويد: شب بخير مادر!ا در دست مىگيرانى قايق ربا نگر
 و مىرود كه بخوابد.

                                                                      
ب نگاهش مىكند، مىگويد:ّختخواب بيرون مىآيد و به مادر كه با تعجكمى بعد، از ر
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دستىسه باشد … شايد اين قايق كارا اگر اسم يك مدرّاگر اين، اسم قايق باشد خيلى خوب است  ام
ان قايقشان هستند. آنها الآن نگرًهها بوده است … حتماّ بچِگروهى

ند و مىگويد: بله من هم همينطور فكر مىكنم.مادر لبخندى مىز
گويد: پس من بايد اين قايق ر ا به آنها پس بدهم.مى

ا تأييد مىكند.مادر با لبخندى تصميم او ر
ا بهگويد: ولى من چه طور مىتوانم اين قايق ردد و به مادر مىگرىمه برقبل از اين كه بخوابد، دوبار

دانم؟گرآنها بر
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ا            ١ ا    ب   ر.  ا     ـراى   ـن و ب ـل ك ـام ارتهــا را ك عـب  .
  ! گ دوستانت بگو!ت ا 

ـر ر  ـا ب ــرض ــهگــراى ب ـق ب ـاي ـدن ق دان
صاحبانش مىتواند …

..  ب    ٢ پاسخ بده.    .
ـكــى از كــتــابهــا يــا ـى ي ـس   اگـر ك

ا پيدا كند، از او چهىهاى تو راسبابباز
ى؟ى دارانتظار

ر  ـز چ ـت،ى را چـي س ي ا ن ال م ا كـه م
اى خود نگه داريم يا از آننمىتوانيم بر

استفاده كنيم؟
س          ٣ ي  پ  ى  خها .  براى رسيدن به پاسخهاى درست   ب   .

      . ت  ك ت   با دوستت گفتوگو كن.ا  
مـا در بـرابـر امـوال ديــگــران چــه وظــيــفــهاى

داريم؟
ميناوتىم ار دوخ نـاتسود لياسو 

.ميرادرب
ــدون اجــــاز  ـــى راگـــر ب ــس ــال ك اه م

اربر م، ك نـي اده ك داريم و يا از آن استف
امى انجام دادهايم.حر

ـز  ي دا كـرى ر اگـر چ ي اديـم، آن را پ
مىداريم.اى خود بربر

ان،ش ديگرداشتن اموال كم ارز بر 
ام نيست.حر

ا خيلى دوست داشتيم،ى ر اگر چيز 
ـم آن ر ـي ـوان ىت ـرم ـعــداا ب م و ب ـهًداري  ب
صاحبش بگوييم.

ل      ٤ ي   ن  ى. بر  ص ل  ىال سخن پيامبر ــ صـل ل ه      ّ. ه و  ه علـي
ى                و   ـ  ر د ب م آ و  و  اى آنه    ــ  را دوباره بخوان و بهمـعـن آله

نكر    فكر كن. 

ه عليه و آله):ّم (صلىاللپيامبر اكر
اى از مال كسـى رشايسته نيست كه مسلمـان چـيـز

ضايت او.د جز با رداربر
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ا اين طور شد؟ــ واى! … خدايا چه كنم؟ … چر
احتى به آنها  نگاه مىكند.د و با نارمىدارا برهاى سنگ قيمتى رهّتك

د …ى نمىتوان كرست شود … كارد درنه … امكان ندار ــ
د.ا مىگيرا فراب شديدى تمام وجودش راضطر

رت شيب شاك … ؟دمآ مرس هب هك دوب ىيلاب هچ نيا ،ايادخ ــ
ددم! … كمى فكر مىكند؛ ناگهان از جا مىپرت مىكرّدق

و با خوشحالى مىگويد:
تنها مشكل گشاى من اوست.

sO~ 
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اه مىافتد.و به ر
                   

ل امام …اه منزدر ر
اسعى مىكند خودش ر

ى دهد.دلدار
 ـتقصير من نبود … آن ـ
سنگ شكـنـنـده بـود …

.. امّام اش همان ابتداا كّا
بـه حـاكـم مـىگـفــتــم …
نبايدخجالت مىكشيدم

ه با او… بايد در ايـن بـار
ادم … اين رط مىكـرشر

ـاّبايد بـه مـولايـم بـگـويـم. ام
اه غم وجـودش رد كه دوبـارى نمـىگـذرتّدم

ه مىشود.س بر او چيرد و ترا مىگيرفر
اتى شديد باشم … آه خداى من …: مىگويد ديگر كار از كار گذشته است و من بايد در انتظار مجاز

                                                                           
ل امام …در منز

د:س مىلرزهنوز بدنش از تر
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اقب آنها باشيد. اماما دريابيد و مرگ من خانوادهام رــ مولاى من، … از شما مىخواهم پس از مر
ند.لبخند مىز

ا اين قدر مضطربى؟ــ مگر چه شده يونس؟ … چر
                                                                     

ى واشّنقــ است. شغـلـش، لام ّيه الـست امام هادى ــ عـلگى مىكند. همسايهى حـضـرندا زدر سامـر
سد.ان امام است و زياد به خدمت ايشان مىر بر روى سنگهاى قيمتى است. از دوستدار١اكىّحك
ا روى آن حك كند. جنس نگين خوب نبود؛ به همينتى پيش، حاكم، نگينى به او داد تا نقشى رّمد

خاطر در حين كار، شكست و به دو نيم شد.
ا به حاكم بدهم.ى رى است كه بايد انگشتردا روزمىگويد: مولاى من … فر

فهايش ادامه مىدهد.د. با اندوه به حرا پر مىكند. صدايش مىلرزاشك، چشمانش ر
ا مىكشد… .ند… مرار تازيانه مىزا هزــ او مر

ى مثل سنگ يا فلزى روى چيزكندهكاراكى:  ك   ّــ حكـ    ١
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ام بــاش … بــه خـــانـــهاتــــ آر
فاق بدى نـخـواهـدّد  … اتگـربر

افتاد.
لـحـن صـمـيــمــى و قــاطــع امــام،

ش مىكند.اميدوار
   

ا …ّام
 به خانهىًصبح روز بعد مجددا

د مىشود.امام وار
ان است.باز هم آشفته و نگر

دن نـگـيـناى بـرپيـك حـاكـم بـر
آمده است.

اه او برو.ان نباش يونس … همرنگر
د.ا پايين مىاندازش رسر

كاتش موجس و دو دلى در حرا ترّد امى به زبان بياورمودهى امام چيزدلش نمىخواهد در مقابل فر
ند.مىز

ى نمىبينى.ام مىگويد: يونس مطمئن باش! جز خير و خوبى چيزامام با لحنى آر
ف مىآيد.ه به حريونس دوبار
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: به او چه بگويم؟
فقط به آن چه مىگويد گوش كن.

و يونس مىرود.
    

فته و اندوهگين نيست.ديگر صدايش گر
ند.ق مىزچشمانش از شادى بر

حالى!سد: چه شد يونس؟ … مىبينم كه خوش حال و سرامام مىپر
ى نديدم.استى كه جز خير و خوبى چيزى مولاى من … به ريونس جواب مىدهد: آر

و بعد ادامه مىدهد:
ديگر جانش در مورا ديد، به من گفت كه دخترحاكم تا مر دهاند و بحث كررّد آن نگين با يك

ف شود.طرا دو نيم كنم تا اختلاف آنها برو از من خواست كه آن ر
ا شكر مىكند.لام ــ خدا رّامام هادى ــ عليه الس

ند.چشمهاى يونس از خوشحالى پر از اشك مىشود و در دلش شادى موج مىز
د و با خود مىگويد …او به امامش مىنگر
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 ـعليه ديك مدينههاى نزّدر محل م ــلاّ السامام هادى ـ
به دنيا آمدند.

ام او ر نن ت هـت داش ه ج ا «على» گذاشتند و بعـدهـا ب
 دادند.٣ و امين٢، نقى١صفات ممتاز به او لقبهاى هادى

شردام و دوب ـ ـملاسّلاهيلع ــ ىقت دمّحم ماما شراوگرزب رِدپ
.تشاد مان هنامس

ت ر ام ه ام ى ب وان وج شـان در ن دنـد و راي رسـي ى وهـب
فتند.ا به عهده گراهنمايى مسلمانان رر

داخت تاشاد و تربيت مسلمـانـان پـراز آن پس، به ار
و هىّكآن كه مت وّ عـبل، خليف ـلّكاسى روى كار آمد. مت

ود. اوى مراسّنيز مانند ساير خلفـاى عـب دى ستمكار ب
سيد و بيم داشت كه مؤمنانى مسلمانان مىتر بيداراز

ر،نيروى حكـومـت او ر اط يـن خ ا درهم بشكنند؛ به هم
اا با يـك نقشـهى شيطانى از مدينه به سامـرامام ر

 ـآورـ ار داد.د و در آن جا تحت نظر قر ـپايتخت خود ـ
و رل هرّكمت ات م وعدم رگونه تماس و ملاق ن ا با امام مم
ان رد و در نهايت، نقشهى به شهادت ركر اساندن ايش

د.حى كرارّط

ن            ١١ س    ن   ن درس،    ت وانـدن م س از خ . پ
س               ارت ن    س ارت ران ف ك    س عـب ر كـن و سـپ اكنون فك

   . كامل كن. ك
هـاى نـم، در انـت ر مـىك ن فـك  م
ــام ــه ام ــونـــس ب ــى ي ــت ــان، وق داســـت

نگريست، با خودش گفت…
ا         ٢      بر    ن «براى.  دوس  م . اگر دوست دارى متن

ه            ا   د ر ب   ه    وان و ب خ دن» را ب ـلاعـاتـتاتـلاّّططاخوان
ـــ ـ    ملالاسّّسللاا     هـيـللعع ــ              ىددااه     مـامما     ىهررابرد

بيفزا.

د١١ دـ    هدايت كنندهــ هادى:ــ هادى:ـ 
ق ـ ٢٢ ه پاك، پاكيزــ نقى:ــ نقى:ـ 
 امانتدارــ امين:ــ امين:ـ ا ـ ا٣٣

ن ان  بر  ن    ان   براى خواندن  براى خواندن  بر 
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ند.ندان، موج مىزئيس زس در چشمان رتر
دهايما به تو سپردهايم؛ او را حبس كرت به او مىگويد: ما امام شيعيان رّ با عصباني١اسّعبيكى از بنى

ى؟…ه چه توضيحى دارا؟ … در اينبارى… چرا تو بر او سخت نمىگيرّام
ا بهسش رد. ترحمت فرو مىبرا به زنگش پريده و لبهايش به هم چسبيده است. آب دهانش رر

سختى پنهان مىكند و منتظر مىماند.
ند. و با نگاهى تهديدآميز مىگويند: با خشم به او مىنگراسّعببنى

اسّ خشم بنىعبِا بيشتر شكنجه كنى. در مقابلار كنى … بايد او ر و آزتّاذيا بيش از اين بايد او ر ــ

±¥
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ان آنها و ياراسىّعبــ خلفاى ١
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ان مىگويد:مانده شده است. پس، با صدايى لرزدر
من … من چه كار … مىتوانم بكنم؟ ــ

د…ار او وجود دار و آزتّاذياى اه برمىگويند: چه كار مىتوانى بكنى؟… اين همه ر
دم … ولى…ادم سپرترين افرفتارا به دست دو نفر از بدرگى پاسخ مىدهد: من … او رماندبا در

ن!ف بزولى چه؟! … حر ــ
…اّمار كنند … ا و آزتّذيا اسول خدا رند ردم تا فرزا انتخاب كرــ من آن دو ر

ا چه؟!ّمــ ا
 در حال عبادتاند.ًان حسنبن على شدهاند و دائمادوى آنها … از هوادارا اينك هرمّــ ا
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.دنروايب ار اهنآ هدب روتسد رتدوز هچره … تسا ىاهدوهيب فرح ،نيا …؟ىيوگىم هچ ــ
ند.ا بياورندانبان ردستور مىدهد دو ز

نند.ندانبان فرياد مىزسر دو ز با خشم براسّعبگان بنىبزر
،ديهد رازآ ار وا ـهكدى است كه با امام شيعيان داريد؟ … شما بـه جـاى ايـن خور: واى بر شما!… اين چـه بـر

؟دياهدش وا هيبش مه ناتدوخ
ا تاد و شبها ره مىگيرها روزدى كه روزهى مرامش و شجاعت مىگويد: ما دربارندانبانها با آريكى از ز

صبح به عبادت خدا مشغول است، چه مىتوانيم بگوييم؟
.دهدىمن ماجنا ىرگيد راك ،ادخ تدابع زا ريغ هب هك تسا راكزيهرپ ىدرم ىلع نبنسح :ديوگىم ىرگيد

اى ما دعا مىكند.ه برد … او هموارلى ادامه مىدهد: از نگاهش مهربانى و عطوفت مىباروّو ا
ى مىكنند.ت و خوارّباند. آنها احساس ذل خشمگين و مضطراسّببنىع

.دنانارگن همه .دناهتخادنا ريز هب ار اهرس و هدرك توكس همه
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.دوشگ ناهج هب مشچ ىناثّلاعيبر هام متشه هعمج زور
در هپ ي ادرـلامّالسش امام هادى ــ عـل ى ــ و م وي ش بان

پاكدامن به نام سليل بود.
اه پدر همراسىّب حكومت عِچهار ساله بود كه به اجبار

ر ر وبه سام ك ام عـس ا روانه شد و در منطقهاى نظامى بـه ن
گى خود ادامه داد. به همين جهتندتحتنظر حكومت به ز

ى ناميدند.ا عسكراو ر
ـدر ى، پ ـىش ردر جـوان ـشــواي ي ا از دسـت داد و خـود پ

فت.ا بهعهده گرمسلمانان ر
ـسدر ز ن م ول اي ان قـب ـيم ول وز ـتّـئ تــر، هـن ن ت ك ح لت

وا اب شناتسود زا ىاهراپ هنايفخم روطهب ىلو دوب سابّعىبن
.دنتفرگىم هرهب شراشرس شناد زا و دندركىم تاقلام

اسرت علمى و كمال اخلاقى و معنوى او سركمكم شهر
زا ؛درك شراديد ىهـتفيش ار مدرم و تفرگاـرف ار ملاسا ناهج
.دندروآىم ىور ترضح ىهناخ هب وسهمه زا اهنآ ورنيا

اى عنفوذ و شهـر ى بود؛ پـس،اسّـبت امام به زيان خلـف
دند.دم دور كرندانى و از مرا زايشان ر

امّا ،دش دازآ نادنز زا ،ـجنر لمّحت ىتدّم زا ـسپ ترضح
هتشادن سامت مدرم اب ميقتسم روطهب هك ديد نيا رد ار حلاص

نداد خساپ و تلاكشم ندرك لح ىارب ،ببس نيمه هب .دشاب
لكشم سكره .درك باختنا ار ىناگدنيامن اهنآ تلااؤس هب

قيرط زا و تفرگىم سامت ماما ناگدنيامن اب ،تشاد ىلاؤس و
عضو نيا اب ىتدّم ماما .دركىم تفايرد ار دوخ خساپ اهنآ
٢٦٠ لـاس لوّلااـعـيبر مـتـشه زور ،مـاـجناـرس و درك ـىگـدنز
.ديسر تداهش  هب سابّعىنب ىهشقن اب ىرمق ىرجه

ن وا و  براى خواندن  بر  ن  بر  ا   براى خواندن   

٧١

گ         ١ و ك    ف ن  با دوستانت گفتوگو كن  دو  .
ج     ا    س  س          ّو با توج  ن د ر     ت  ه  ه به متن درس به سؤالها 

هپ    پاسخ بده.خ 
ـــن عــــســــكــــر  ـــس ــام ح ىام

ده بود كهچه كرلام ــ ّالســ عليه
ــه اوز ــن حـــد ب ــا اي ـانهـــا ت ـب ـدان ن

 ................علاقهمند شده بودند؟
....................................................... 

اسّعبا بنىفكر مىكنى چر 
فتار امام حسناينقدر از تأثير ر

 ـعليعسكر دم ـبر مرلامـّهالسى  ـ
.................................ان بودند؟نگر

....................................................... 

ى       ٢ ك ن   ر دوس ا ه ـانــت،  ـارى دوســت ـك ا هـم ب  .
ب          خ    ا م  س  خـاب  ت ى ان براى درس نام مناسب

. كن.ك
ت      ٣ ا  گ دو تد م  س ـــن ا  . اگـــر دوســـتدارى مــــت

ا               و  « خ خ   « ـها  ـخــوان و ب دن» را ب وان راى خ «ب
ت         ّاطا ـنـلا   ع س ام ح ارهى ام ت درب ـلاعـات

.ازفييبب     ـ ـ    مملالاسّللااههييلعع     ــ ــ    ىركسعع
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ى است.تانگيزغروب حير
د.ى دارآسمان حالت ديگر

اهى لانهى خود شدهاند.كدام رگان هرندپر
مق شدن است.حال بىرروشنايى روز كمكم در
اه است.انگار اتفاق عجيبى در ر

شب شگفتى است.
م.ى دارحس ديگر

لام)، پيش مىروم.ّدالشهدا (عليهالسّم سيسوار بر اسب به سمت حر
تنهايى،

تاريكى،
سكوت،

حال وزيدن است.نسيم خنكى در
م.ى دارحال ديگر

ا به خود مىخواند.گويا كسى مر
مگر چه اتفاق مهمى پيش روست؟

صداى باد، همدم من در آن فضاى تاريك است.
ام، بىصدا، خاموش، در دل ذكر مىگويم.اما من، آر

X�Ëœ X�œ —œ X�œ 
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ه اكبر…ّه اكبر، اللّالل
ه…ّه، الحمدللّالحمدلل

ه…ّه، سبحاناللّسبحانالل
ا به خود جلب مىكند.از فاصلهاى نهچندان دور، صدايى توجه مر

م.ا به باد مىسپارگوش خود ر
گويى صداى پاى كسى است.

ديك مىشود.ام نزام آرآر
ديكتر،ديك و نزنز

با وقار،
سنگين،

م،نر
ا بهخوبى مىبينم.هاش رديگر فاصلهاى نمانده است، چهر

دى شگفت، بلند بالا، خوش سيما و دوستداشتنى،مر
امشى در من ايجاد شده است.هى زيبا و روحانى او و همچنين لبخند شيرينش آراز ديدن چهر

ند.ا ندارهها تاب عظمت او رماندهام چه بگويم، واژ
؟ىلح نسح خيش ىا ،ىورىم اجك هب هعمج بش نيا رد :دسرپىم و دنزىم ادص مانهب ارم و دنكىم ملاس

خدايا، او كيست؟!



ا از كجا مىداند؟!نام مر
د؟!در اين وقت شب با من چكار دار

سم.ا بپرشكوه و عظمتش مانع از اين مىشود كه نامش ر
 مىروم. ــملاسّلاهيلعــ م آقا و مولايم امامحسين ت به حراى زيارمىگويم: بر

ضايت قلبى او از اين كار است.ه و نگاهش بيانكننده رى نمىگويد. اما چهرچيز
ما شده است.سكوتى معنادار حكمفر

كتيم.م در حردر كنار يكديگر به سمت حر
ه مىكنم.ا نظارش رفتاركات و ربه دقت حر

گون است.گرحالم د
دم.نمىدانم چه بگويم و چگونه بر اين حالت خود مسلط گر

د و بدل مىشود.سخنانى كوتاه بين من و او ر
وگو ادامه پيدا كند.چقدر دوست دار م اين گفت

سم.گوار مىپرسؤالاتى چند از آن بزر
ا يك به يك و به آسانى هرچه تمامتر پاسخ مىگويد.ت؛ سؤالات ربا كمال حير

د فاضل و دانشمندى روبهرو هسـتـم،احساس مىكنم بـا مـر
اى كه ذهنم رم و سؤالات ديگرا غنيمت مىشمرصت رلذا فر

اى آنها جواب مناسبىمان برده و تا آن زبه خود مشغول كر
سم.ا مىپرنيافتهام ر

سشها و پاسخهاى روشن در پى هم،پر
سم و او پاسخى مىدهد،تا اين كه مسئلهاى مىپر

ا در كتاب و روايتى نديدهام.م سند سخن ربهنظر
گشتى فـلانل بازمايد: «هنگامى كه به منزبا مهربانى به من مىفـر

ا بخوان.»ا باز كن، در فلان صفحه و فلان سطر آن ركتاب ر

٧٤
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دياش ،ميوگىم دوخ اب و ميآىم دوخ هب ناهگان
و عـلطّم نـينچ و ـديآىم مرـانك رد ـهك صـخش نيا

هّـــ عـجـل الـل نـامز مـاما مـزيزع ىلاـوم ـتسا هـاگآ
ـميارب ـتيـعقاو هكـنيا ىارب ،ـدشاب جه ـــتعالـى فـر

تـرضح ـمناـوتىم ـنم ايآ :ـمسرپـىم ،دوش مـولـعم
؟هن اي منيبب ار ــ ملاسّلاهيلعــ  نامزلابحاص

تر مىشود و ديكدر همين حال كمى به من نز
د و اين جمله بـه يـادا در دستم مىگـذاردستـش ر
د كه:ا بر زبان مىآورماندنى ر

و                مى ا  م  ت   گو  «چگونه صاحبالزمان را نمىتوان ديد و حالنه   
و                !  د  و ت  ر  آن كه دست او در دست توست؟!» ك   

با شنيدن اين سخن بىاختـيـار از شـدت شـوق
از حال مىروم و بيهوش مىشوم.
ت و شگفتى بـهوقتى به هوش مىآيم، با حـيـر

ها دوبـارم تا شايـد روى زيـبـاى او راف مىنـگـراطـر
تمان ماندهام، دستى به سر و صورببينم. مات و حير

مىكشم و دقيقتر به دور و بر خود نگاه مىكنم،
ا نمىبينم.ولى كسى ر

فته است.افسوس كه او ر
ان اشك امانم نمىدهد.بار

.هرابود راديد ترسح و ماهدنام نم كنيا و
شـــوماـــرف ار وا ىــاـــبيز هـــرـــهچ ىاــهـــظـــحل

.منكىمن

ندىى فرزى قمر هجر٦٤٨مضان  ر٢٩در شب 
شت بهنام حسن به دنيا مىآيد.از خاندانى پاك سر

هّش از دانشمندان و فقيهان عصر خويش در حلپدر
كىاق است. وى در كودى در عره» شهرّاست. «حل

اآن و خط، تحصيلات مقدماتى رپس از آموختن قر
رد پـدر فـاضـل خـود فـرنـز فـت و بـه سـبـب كـسـباگ

كى به لقبان كودفضيلتها و نيكىها در همان دور
ديد.ين» (زينت و زيبايى دين) مشهور گردّ«جمالال

ا بـه تا اينكه با استفاده از محضر ديگر علما و فقـه
.تفاي هزاوآ »ىّمه حلّعلا« مانهبسيد و احل عالى رمر

ىريظن ىّمه حلّعلا« :ديوگىم نادنمشناد زا ىكي
».نآ زا دعب هن و شدوخ نامز زا شيپ هن درادن

ى شيعيان انتخاب شد كه تنهاهبرمانى به راو ز
ار از ز٢٨ م محـر٢١گى او گذشتـه بـود. او در ند به

ا وداع گفت و در جوارى دار فانى ر قمر٧٢٦سال 
لام ــّگاه ملكوتى مولاى متقيان على ــ عليهالـسبار

ده شد.م مطهر به خاك سپردر حر

ن وا و  براى خواندن  بر  ن  بر  ا   براى خواندن   

ررـكف     ،،سررد     نـتـمم     نندننااـووخ     زاا     سسپپ     .١
.ننكك     لمماك     ار     ريز     تراببعع     سسپسس     و     ننك

ــهـــاى ــت ــنـــم در ان ـىك ـر م ـك ـن ف م
ى مىداند امامّمه حلّداستان، وقتى علا

رز ى ف عـال ه ت ل لال ان ـــ عـج ه ـــ رم اج
ــار ـرزي ــودت ك ــداى خ ده اســت، از خ

خواست مىكند كه…چنين در
ت            ٢٢ ت ر ك  ب   ن  رت د . فكر كن و با مشورت دوستانت ف  و  

لا     ا  ل  ّبگو چرا علاگ چ   ا      ّّمه حلم   ي   و ق  ق ز  ى توفيق زيارت آقا 
ا               ه م     ه   ل ا  ع ه ـــ  امام زمان ــ عجلالله تعالى فرج

م           ى م  ا  د   يي  يـما      وان ىت ا هـم م ا م نصيبشان شد؟ آي
ه             ف  ب ب   ى   م   م  ن ه   ق چ ي وف ن ت راى اي م؟ ب امام را ببينـي

ي      يم  ك ا  كارهايى بايد بكنيم؟ه 
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 اين بالا حاشيهى جنگل به خوبى ديده مىشود.
نگى ميان دشت پوشيده از سبز پررّ سربهفلك كشيده، خطِختانسد كه دراز اينجا به نظر مىر

ف و جنگل كشيدهاند.بر
ى!…چه زيبايى دلنواز

                                                                      
ا مىبينم.خت جوان ردر ابتداى جنگل، در

ا مىشناسم.او ر
ا نمىتواند!ّد اما روى شاخههايش نگه دارگها رسعى مىكند آخرين بر

مستانى است كه به خود مىبيند.لين زّاين او
ر مىكنند.ُا پگها رف يكى يكى روى شاخههاى عريان نهال مىنشينند و جاى خالى بردانههاى بر

ام به خوابى عميق فرو مىرود؛ آنقدر عميق كه وقتى دوست صميمىاش،ام آرخت جوان آردر
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ش مىآيد، به او خوشامد نمىگويد.نسيم، به ديدار

ه ماندهام.ه خيرمن به اين منظر
فم مىآيد و مىگويد:نان به طرنسيم لبخند ز

ى آمدهاى؟ مىگويم:اه دورندهى مهاجر!… از رسلام پر
ا به ايناهم رخت جوان راى ديدن اين دردستها مىآيم و به سوى جنوب مىروم … بربله … از آن دور

دم … تابستان با او آشنا شدم.سو كج كر
خت جوان نگاهى مىكند و مىگويد:نسيم به در

فته است.ا اكنون ديگر به خواب رّخت مهربانى است … امدر
مىگويم:

ك …ام … مثل يك كودآر



مىگويد:
دهام …ايش تعريV كرا برها آنها رد من نيز باررُت مىبّههاى جنگل خيلى لذّاو از شنيدن قص

مىگويم:
خت شادابى است.در

مىگويد:
د و گنجشكان، شاخههايشگهاى سبز و شادابش بريزها به من گفته، از اين كه يك روز بربار

دهام.ختهاى كهن سال تعريV كرههايى از درّايش قصا من برّان است. امك كنند، نگرا ترر
ند و مىگويد:خى مىزم چرام به دورديكتر مىآيد. آرنسيم نز

خت كهنسالى كههى درّدم. قصهاى تعريV كرّايش قصآن وقتها كه كوچكتر بود، يك بار بر
گها، گلها و ميـوههـاىده است و هر سـال بـرگى كرنـدمستـان زماى زساليان سال، بـا وجـود سـر

ى است.گان بسيارندى داده و اكنون ميزبان پربيشتر و بهتر
خت كهنسال باشد.د كه مانند آن درخشيد و آرزو كرچشمانش در

نسيم ادامه مىدهد:
هاى خود توشه و آذوقه ذخـيـرختها وقتى جوان و شـادابانـد، بـرايش گفتم كه بـعـضـى از دربر

ى مىدهند؛ سـايـهاوانتـرگ و بار فـرمىكنند، ريشه مىدوانند و … به هـمـيـن خـاطـر در بـهـار بـر
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١         . بينديش و كامل كن. و  ك .
وابدر  خت جوان الآن در خ

ا وقتى بيدار شود …ّاست. ام
ى كهخت يا گياه ديگرهر در 

هـار تربارـرُپگ و بررُ پبخواهد در ب
باشد، بايد …

ن        ٢ ك  گ  و  ر .  . تو چگونه فكر مىكنى؟   
خ        هي  پ بينديش و پاسخ بده.   ب
ا          ن   ي ادر  ت ـــت ا ب   ــا دوســــتــــان ــن بـــاره ب در اي

و     وگو كن.ف گفت
گىنداى اين كه زبهنظر تو، بر 

د،ترارـربُپما نيز بهـار  ى داشته باش
د؟چه بايد كر

ـل در  ـث ى ـــ م ان س خــتچـه ك
ص تّق ا ح د ي ن واب ـىّهى ما ــ اگر بخ

اربميـر ندهه زند، وقتى بيدار يـا دوب
ند؟ربارُپشوند، باز هم زيبا و 
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گ يـاند و با دوستان خـود در جـنـگـلهـاى بـزرمىانـداز
ختان تنبل، در بهارا درّگى مىكننـد امندباغهاى زيبا ز

ند و بىمحصول مىمانند.گ و بر چندانى نداربر
خت جوانى به قد و قامت درنسيم، نگاه تحسينآميز

د و مىگويد:مىانداز
ان بود. اين بود كهگ و بار باشد، نگراو از اين كه بىبر

داشت واوان برفهاى من گوش داد. توشهى فربه حر
ى دواند.ريشهى بيشتر

                                          

م؛ از نـسـيــممـىدارخـت جـوان بــرا از درهام رـگـاه خـيــرن
م، فريادخداحافظى مىكنم و همچنان كه اوج مىگير

ختگ و بـار دردم و برنم: من در بهـار بـاز مـىگـرمـىز
.ما به چشم خود مىبينجوان ر



يك روز تعطيل است. من و پدر باهم به كوه آمدهايم.
ق در شادى و نشاط مىشوم.م. هروقت به اينجا مىآيم، غرا خيلى دوست داركوه ر

                                                                   
ى نمىگويم.م ساكت است؛ من هم چيزپدر

م نگاه مىكنم … ما چه قدر بالا آمدهايم!به پشت سر
اشيبى كوه، مىنشينيم.چند دقيقهاى در سر

ىهايى كوچك است.از اينجا همهچيز شبيه اسبابباز
هى قند ديده مـىشـود، بـاّهى يك حـبا كه بـه انـدازگ چند طبـقـهاى ر خيال، ساخـتـمـان بـزرِدر عالـم

م مىگويد: چه كار مىكنى؟انگشتم جابه جا مىكنم. پدر
ه نگاه تحسينآميز او مىشوم.ّمتوج

مىگويم: نگاه كن پدر! چه قدر ساختمانهاى شهر كوچك شدهاند!

qODF� “Ë— p	
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ت كـوهّمىگويد: از اينجا همهچيـز كـوچـك ديـده مـىشـود؛ خـاصـي
همين است.

تى؟ّمىگويم: چه خاصي
د كه جهان آفرينش بـسـيـارمىگويد: اين كه به يـاد مـا مـىآور

عظيمتر از آن است كه ما
فكر مىكنيم.

احساس مـىكـنـم اكـنـون
ا كـهصـت خـوبـى اسـت تـا ســؤالــى رفـر
ده، ازا مشغول كرتهاست ذهنم رّمد

سم. به او نگاهى مىكنم و مىگويم:او بپر
د، چه مىشود؟استى پدر وقتى انسان مىميرر
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ب مىكند: چهطور شد كه اينسؤال به ذهنت آمد؟ّاز سؤالم تعج
ا ديدم كهديم. عكسـى را نگاه مىكـراستش چند روز پيش با مادر آلبوم عكس شـمـا رمىگويـم: ر

فته بوديد. شما و عمو، زياد به كوه مىآمديد؟شما و عمومحمود در كوه باهم گر
: بله … يادش بخير!… محمود عاشق كوه بود.
ا مىديدم.: پدر … كاش من هم آن موقع بودم و عمو ر

هى شهدا هميشه در ياد ما هستند.ّا محمود و بقيّد امتهاست كه مىگذرّمان جنگ مد: از ز
فاقى مىافتد؟ّگ چه اتايم مىگويى پس از مر: پدر … بر

ا مىبيند در پاسخم مىگويد:پدر كه كنجكاوى مر
ندهه زى دوبارى از دنيا مىروند… همهى ما روزى به دنيا مىآيند و روزنده روزهمهى موجودات ز

هاى نيك و بدى كه درگى جاودانهى خود ادامه مىدهيم … آن روز به همهى  كارندمىشويم و به ز
ا داده مىشود.گى مىشود … به اعمال نيك ما پاداش و به اعمال بد ما جزسيددنيا انجام دادهايم ر

تان روز قيامت است؟مىگويم: منظور
گى انسانهاست … انسانها در آن روز بـهندهى زمىگويد: بله روز قيامت … قيامت شروع دوبـار
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ست مثـل وقـتـى كـه در فـصـل بـهـار،نده مـىشـونـد … درمان خـدا زفـر
م مىشوند.رّسبز و خمينها سرز

آهـى مـىكـشــد و ادامــه مــىدهــد: و خــوش بــه حــال كــســانــى مــثــل
محمود كه ز گىاشان در اين دنيا پر از خوبى و زيبايى بوده وندعمو

ت نيز نعمتهاى خداوند نصيبشان مىشود. در آخرًماّمسل
ا ادامه بدهيم؟اه رى رسپس مىگويد: دوست دار

نم.به علامت موافقت لبخندى مىز
اهمان ادامه مىدهيم؛ باز هم در سكوت!به ر

                                                       
به آسمان نگاه مىكنم.

ديك شدهايم!چه قدر به آن نز
م!چهقدر دوستش دار

ج١١ ي  ت ي  . به اين آيهى قرآن توج ب ا  ج    .ّ. به اين آيهى قرآن توج ب ا   ت . ه كن. ك ه كن. ك
ش ن ن آن ب ن ببه معناى آن بينديش.  ن  ش  ن به معناى آن بينديش.  آ 

رـْـيَ خةُرَـِخ�لاْاوَ
¶

'ىـقـْبَ اوَ  
ى اعلى ـ آيهى (سور                               )١٧ه

.تسا رترادياپ و رتهب ،ترخآ ىگدنز و …
و  ر               ٢ ك ع      اكنون عبارت را  كامل كن.   .

 يكى از اصول اعتقادى ما مسلمانان،
اصل معاد است. معاد، يعنى …

ر           ٣ ت  ر  دوس ه ا    ه   ــعـــر را  ــت ش ــان ــا دوســـت ـراه ب هــم  .
ب ب         !ص    و د   بهصورت يك سرود زيبا بخوان!  

دبوتهاى كه مىمير
دبار و دانهاى دار

ا دستىباز دانه ر
دتوى خاك مىكار

گز نيستگ بوته هرمر
ا پايانعمر بوته ر

دنمثل آن، پس از مر
نده مىشود انسانز

گى اگر اين بودندز
پست بود و بيهوده

گانى ما بودندز
هاى غمآلودهّقص

گمثل بوته بعد از مر
ى داريمشد ديگرر

ستاخيزدر بهار ر
ى داريمعمر بهتر

ًبوتهى بدى، حتما
دميوهى بدى دار

كه خوش به حال آن كس
١دبذر خوب مىكار

حماندوستــ سرودهى مصطفى ر١



امگاه ، قبرــ آر١
ان كنونىى تاريخى در جنوب تهر شهررى::ــ ٢
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سح ب  ن    د م    ا نو ا دى  س  ي  يها ع ـ ى  م   ا و    ا ند و  نى   س   يها بى  ام   ان  د ا و ا نو ا مند و  ا دى  سنى م ي  ّّّضرت عبدالعظيم حسنى، مردى دانشمند و باايمان و از نوادگان امام حسن مجتبى ــعليهالسضرت عبدالعظيم حسنى، مردى دانشمند و باايمان و از نوادگان امام حسن مجتبى ــعليهالس ع لامــلامــــّ
ن  م ا  ا ش   . س د  و  ب م  ا    ى ن  مه   و م  ع ا  ا ش ى ا  . س ده  ر ١١بوده است. ايرانىها به او شاهعبدالعظيم مىگويند و مرقدبوده است. ايرانىها به او شاهعبدالعظيم مىگويند و مرقدب و     ر   و  ن ا٢ او در شهررى او در شهررى  ؤ  ز  ت  ن ا  ؤ ت  ا  زيارتگاه مؤمنان است. زيارتگاه مؤمنان است. ز

ّّّسسسسللااااااااممههههييللللععــــــ     ىىددااهه     مماااامماااا     تتتتررررضضحححح     وو     ددددااووجج     مماامماااا     تتررررضضحححح     نننناارررراايي     وووو     ننننااااددررگگگگااشششش     ززاا     ممممييظظظظععععللااااددببعععع وو     تتسساااا     ههددددووبب     ــــــمممملالاّ
....تتسساااا     ىىننددييننننشش     ىىننننييدد     تتتتااااددااااققتتععاااا     ىىههههررررااببرررردد     ــــــ     مممملالاّّسّّسسسللااااههييللللعع     ــــــ     ىىىىددااهه     ممممااممماا     اااابب     ىىوو     ىىىىووگگووتتتتففففگگ     ىىااررججججااممم
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ا از زبان خود او بشنويم.ا راين ماجر
دم:ض كرسيدم و عرلام ــ رّت امام هادى ــ عليهالسى خدمت حضرروز

م تا ببينم آياابر شما به زبان بياورا در برسول خدا، من مىخواهم اعتقادات دينى خود رند راى فرز
ا اصلاح كنم.پسنديده است … و يا آن كه بايد آن ر

ا يكى يكى بگويم.ه دادند كه من اعتقاداتم رو امام اجاز
گفتم:

ر ي                      م كه من اعتقاد دار ر ب د ا  كى ا     گ،  خداى بزرگ، يكى است و مثل و مانندى ندارد.اى 
گار و صاحب همهى موجودات است.داو پرور

ستادهى خدا و آخرين پيامبر اوسته عليه و آله ــ بنده و فرّ ــ صلىاللدّمت محمعتقدم كه حضر
ت، يعنى اسلام، آخرين دين است.و دين آن حضر

مسلمانان است و بعد ىّوللام ــ جانشين پيامبر خدا و ّمؤمنان على ــ عليهالسم اميرمن اعتقاد دار
 ـعليهالساز ايشان، حضر حسن ـ  ـو پس از ايشان، حضرّت امام  ـعليهالسلام ـ لام ــّت امام حسين ـ

لام ــّندان امام حسين ــ عليـهالـسدم هستند. سپس نـام فـرزاهنمايان مـرندان او، امامـان و رو فرز
دم وا يكىيكى برلام ــ رّضا ــ عليهمالساد، امام  باقر، امام صادق، امام كاظم، امام رّيعنى امام سج

گفتم:
لام ــ امام و سرور ماّقى ــ عليهالسدتّمامى شما امام محلام ــ پدر گرّضا ــ عليهالسو پس از امام ر

ان، شما پيشواى ما هستيد.گوارمسلمانان هستند و بعد از اين بزر
مود:لام ــ به من فرّدر اين هنگام امام هادى ــ عليهالس

و بعد از من، حسن، پسر من است و پس از او، مهدى است؛
د.ا پر از عدل و داد خواهد كرمين رامامى كه با قيام خود ز



د                                       ح              گ…         خداى بزر توحيد             ت

عادل است.                              …………

و …………ت                                                                                                                                  ّّنبون

…………امامت                        ا                        م                                                                        

روز قيامت…                              معادع

من معتقدم

عـلـيـهـمالـســ  «ولايت» يعنى اطاعـت كـامـل از خـدا و ر١ لام ـــ وّسول و امامان معصوم ــ
دوست داشتن آنها

دو  ١١ وز   دول  را  ك  د  . با كمك آموزگار،  ج وز   و      دول  را  ك    . با كمك آموزگار،  ج
! ي ك !ي كتكميل كن!ت تكميل كن!ت 
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من نيز گفتم:
 ـعليهالست امام حسن عسكرمن به امامت حضر لامــّى ـ

م.ت نيز ايمان دارند آن حضرو فرز
ان دوستى با خداست وگـوارو مىگويم دوستى اين بزر

مانىشان دشمنى با اوست. و گفتم:نافر
ندهه زم كه در روز قيامت همهى ما دوبـارمن اعتقاد دار

گى جاويد خود ادامه مىدهيم.ندمىشويم و به ز
 نماز است و١و مىگويم كه واجبات  دينى بعد از ولايت

ه وحج و جهاد و امر بهمعروف و نهى از منكر.كات و روزز
مود:لام ــ به من فرّت هادى ــ عليهالسآنگاه حضر

گند، دين خدا اين است. بر همينابوالقاسم، به خدا سو
اعتقاد ثابت بمان.



تابستان آمده است…
اجويى مىروند.اغ ماجره از خانهى خود دور شده و به سرّه بدون توجّچند تا بچ

گها پنهان شده، يك در كوچك مىبينند.ى كه بين برآنها در داخل ديوار
سند اين در به كجا باز مىشود؟ …ب بههم نگاه مىكنند. گويى مىخواهند بپرّبا تعج

دن در تلاش مىكنند!كراى بازو بر
ا تماشا مىكنند.ا قطع مىكنند و آنها رى خود رمهدى و هادى باز

ه در، با صداى جيغ مانندى باز مىشود.ند و بالاخرا به كار مىگيرهها، زور بازويشان رّبچ
هها ورود به اين باغ ممنوع است.ّهادى جلو مىرود و به آنها مىگويد: بچ

د باغ مىشوند.ه به هادى وارّولى آنها بدون توج
د آن بشويد.هى صاحب باغ وارهها شما نبايد بدون اجازّمهدى مىگويد: بچ

هى نمىكنند.ّآنها باز هم توج
 بلند و حوضچهاى پر از آب در وسط آن.ًهايى نسبتايك باغ كوچك است؛ با ديوار

هيچكسى آنجا نيست.
 …دينك ىزاب غاب نآ رد ديرادن هزاجا امش امّا :ديوگىم اهنآ هب ىدنلب ىادص اب غاب نوريب زا هرابود ىدهم

آنجا مكانى خصوصى است.
ا آنها به گشتو گذار خود در باغ ادامه مىدهند.ّام

ه نمىكننـد.ّر ما توجّب به يكديگر نگاه مىكنند و مىگويند: آنها به تـذكّمهدى و هادى با تعـج

±π
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ه خطايشان كنيم؟ّا متوجچگونه آنها ر
                                          

خه پيدا مىكنند؛هها در گوشهاى از باغ يك دوچرّآن بچ
فتـر يـكاه مـىرود. آن طـراب اسـت، ولـى ركـمـى خـر

سيده.هاى رختى با انجيـرش درنيمكت است و در كنـار
ـرّاف پـر از عـلـU اسـت و بـوى گـلهـاى مـعــطتـمـام اطـر

د…مز و زرسد؛ گلهاى قرهمهجا به مشام مىر
نند: جانمى جان … اين باغ جاى خوبىهها فرياد مىزّبچ
ى است!اى بازبر

لُها! و تعداد زيادى گدن انجيرو شروع مىكنند به خور
ىشـونـد وى سوار دوچـرمىكننـد! سـپـس چـنـدنـفـر خه م

نند، فريادديك به ديوار دور مىزحالى كه باعجله، نزدر
ى ما… ناگهان …!ّمىكشند: اين باغ ماست… باغ سر

                                              
.دنكىم هاگن ار اههچّب هدروخ هرگ ىاهوربا اب غاب بحاص

د به خود مىپيچند.آنها از در

٨٩

ى         ١ ز  د  راى بـچ    ب  حدس بزن ب ه اته  ه چ     ّ.  ىّهها چ ىا فاق
ك             ا   ه     و ر  ا ر  ؟  ــك  ــر خـــودت را روى ي ـظ ـاده اســت؟ ن ـت اف

ت             ا پ   س         ن غ  تهى  برگهى كاغذ بنويس و سپس به دوستان
ه    نشان بده.ن 
ه        ٢ خ  ف   ن س  ب  فكركن، سپس پاسخ بده.   .
دند به آنا هادى و مهدى سعى كرچر 

ر بدهند؟ّهها تذكّبچ
اىر هادى و مهدى چه سودى برّتذك 
هها داشت؟ّآن بچ
ر  هـدى ب رهادى و م دن آناى آگـاه ك

چ ارّب ه ك رههـا چ گ دهـاى دي ن سـت وان ى مىت
انجام بدهند؟

هـدى   در دين ما به اين كار هادى و م
چه مىگويند؟

ى            ٣ ر  ي ه  ك  ف    ، هه ز ت   ا  اى  عـن ر، م با استفاده از كلمههـاى زي  .
ل        ن   آيه را كامل كن.   

شتىهاان ــ زخوب ــ نيكى ــ ديگر
تْلوَ نُــكَـ نِ مْـ كْـ مُـ ةَّمُ اْـ ـىَلِ اَعـونْـدـَ ي¶ـ

أمَ يَ وِـــرْــيَــخْال مْـــالِ بنَورُــُــ   وِفوُـــرْــعَــ
ِـرَـكْـنُـمْ الِنَ عَنوْـَـهْـنَي

)١٠٤ان ـ آيهى هى آل عمر( سور                            

ـا ام ان شـم د از مي اي ـد كــهّو ب ـتى باشن
ت كنند و آنهاا به ……… دعو……… ر

ـارر ه ك ـرا ب اى ……… ف بخـوه ـدا ن  و ازان
ند.دار……… باز
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ا از آنجا شـروع شـد كـه شـيـشـهى كـلاس بـه طـرز مـاجـر
گـوشــى وفهـاى درنـامـعـلـومـى شـكـسـت. از آن پـس حـر

اندند ديگرى بعضىها سعى مىكرّپچپچها زياد شد؛ حت
ر جلوه بدهند. گفته مىشد شكستـن شـيـشـه كـارّا مقـصر

دم.فريد است. من هم، اينطور فكر مىكر
              
آن روز

احتى گفت:على با نار
ا بگو…استش رر

گفتم: باور كن … دروغ نمىگويم.
گفت: تو از چه كسى شنيدى؟

گفتم: همه مىگويند … همه!
هها با چشمهاى خودش ديده است؟ّگفت: كدام يك از بچ

فـههـا كـه بـىدلـيـل حـرّ يـك كـسـى ديـده … بــچًگـفـتـم: حـتـمـا
نند … اگر باور نمىكنى، برويم پيش صالحى … خـود اونمىز

د.ايم تعريU كرا برا راين ماجر
                                                 

ا محكم فشار داد و بـانم كه على مچ دستـم رفى بزخواستم حـر
ن … صبر كن ببينم صالحى چه مىگويد:ف نزتندى گفت: توحر
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كنان گفت: من … من چيز زيادى نمىدانم … ولى از امير شنيـدم كـه شـكـسـتـنْـنِ و مّنِصالحـى م
شيشهى كلاس، كار فريد است.

ى گفت: دوستان مـن …نشآميزدوى ما گذاشت و با لحن سـرزا روى شانههاى هـرعلى دستـش ر
ا كه هيچ كدامتان نديدهايد نقل مىكنيد؟ى رشما چه طور چيز

                                       
ا و بهخصوص از دست من،على خيلى از اين ماجر

ده بـودماحت بود. من هم از خـطـايـى كـه كـرنـار
 به ما مىگفت: اينطـورًپشيمان بودم. او دائما

فها آبروى فريد مىرودنمىشود … با اين حر
ارد … اين بود كه على با اصرى كر… بايد كار

ا مـربـوطاز هـمـهى كـسـانـى كـه بـه ايـن مــاجــر
 فريـد،ِبودند؛ يعنى من، صالحى، اميـر و خـود

ى برويم.خواست كه پيش آقاى عسكر
                                        

نگ امير پريده بود.ر
فت و منتظـرا گـربه سختى جلوى گـريـهاش ر

ماند.
سيد.ى عصبانى بهنظر مىرآقاى عسكر
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ا ديديد؟فاق رّى اين اتِط شما شروع شده … بگو ببينم، شما كّا توس ماجرًاآقا، ظاهر: خب امير
فتهاى گفت: آقا باور كنيد تقصيرد و با صداى گرا فرو برغضش رُد، با پاك كرامير اشكهايش ر

خود فريد است.
ى نفس عميقى كشيد و گفت: يعنى منظور شمـا ايـن اسـت كـه فـريـد خـودش ايـنآقاى عسكـر

ا سر زبانها انداخته است؟فها رحر
د؟!ا پايين انداخت و گفت: آقا … اين فريد، خبرچينى مىكند… اين عيبى ندارش رامير سر

ت چيست؟ى گفت: من كه گيج شدهام … منظورب بيشترّى با تعجآقاى عسكر
دم به اينا كه من مىكرى ركاره، اين فريد هرامير گفت: آقا اجاز

هو آن خبر مىداد … من هم به تلافى … فريد يك بار
ف بدىد و گفت: مگر حـربا لحن تندى روبه امير كـر

٩٢



ا اين مشكلات پيش آمد؟چر 
ا فريد و امير به خودشان حق دادهچر 

نند؟ف بزبودند كه پشت سر يك ديگر حر
هى يـف د، وظ ن ى ك اي ى خـط اگر كس

دوستانش چيست؟
ـر  ـاج ـن م ـلــهاگـر عـلـى در اي ا مـداخ

د چه مىشد؟نمىكر

اندى، من هم بـه ديـگـرهاى خطـا مـىكـردم؟… كارمـىز
ا به دروغ، گناه شكستهمىگفتم … تو چهطور؟… تو چر

فت.دن من انداختى؟ بحث بـالا گـرا به گرشدن شيشـه ر
ا به خودد بهگونهاى حق رهريك از آن دو سعى مىكر

بدهد.
                                             

ى تكان داد. گويى فهميده بود جريانى سرآقاى عسكر
ار است.از چه قر

د و گفت: كه اينطور!…ى به آن دو كربعد نگاه معنادار
خيلى عجيب است!… من نمىدانم اگر على به فريادتان

ا به چه جاهايى مىكشيد!سيد اين ماجرنمىر
و با طعنه گفت: آفرين به شما!

U تكـان داد وّى به علامـت تـأسد به مـا، سـركرسپـس رو
گفت: و آفرين به همهى شما!

ج١١١١ با توجب ت ج . با توجب ت .ّّّ رّ ك س ب  اره به متن درس، با همكارى    ا  ك     س ب  ه   ه به متن درس، با همكارى 

من                          ……………
على                        ……………
امير                        ……………
صالحى                   ……………
فريد                       ……………

……………                                        ىآقاى عسكر

.  ّدوستانت مشخدوس مشن    ص كن.  ك
ــى ر  ـان ـس ـه ك ــهچ ـســـت ـاي ـار ش ـت ف

هايى؟فتارداشتند؟ چه ر
تكب خطا شدند؟چه كسانى، مر 

چه خطاهايى؟

ـتـتـتـتننــاــاـتـتسسسسوووودد     ــااــاـبب     تتتتلالاااـؤـؤسس     ــهــهبببب     ـهـهجّجــوــوتتتت     ـاـاـبببب     ..٢٢٢٢
ـووـووگگگگووـتــتــففـففگگگگ     ننآآآآ     ىىىىااـرـرججججاااامم     وووو     ننـاـاـتـتسساااادددد     ىىههررـااـاببرردد
..ننكك

ى د  ر٣٣٣٣ ت    ن  وس تا ر  ه  ن  ى دوس . با همكارى دوستانت داستان را. با همكارى دوستانت داستان را  ه
ر ج   ك   ه  ش    م ر  ج ه  ش  ك  م را  ه اج لاس ب ش در ك اي م ه اجـرابـهصـورت ن لاس ب ش در ك مـاي هصـورت ن ب

درآوريد.درآوريد...
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ساعت ده و نيم …
ان هر دو تيم.فدارسه پر است از طرحياط مدر
ده …ساعت ياز

بازيكنان هر دو تيم آماده هستند.
ده و ربع …ساعت ياز

ى شروع مىشود.باز

≤±



ام هستند.هها آرّند. بچىكنان مىدوند. داور هرازگاهى سوت مىزباز
ى به خوبى و خوشى تمام مىشود.نيمهى اول باز
ها مساوىاند.پلنگهاوشير

ند.ت مىبرّان همگى لذفدارىكنان و طرباز
تكب خطاى دست مىشود.ها مرىكنان تيم شيرى، يكى از بازم بازّدر ميانهى نيمهى دو

د.ار مىگيرتوپ در اختيار تيم پلنگها قر
٩٥



هاان شيـرفدار هياهوى طـر
بلند مىشود.

ى ادامه مىيابد.باز
ى، در اواخـر بــازًتـقـريـبــا

ىكـنــانيـكـى از بــاز
پلنگها به يكـى از

ند.ها لگد مىزشير
دداور، پنالتى مىگير

ل مىشود.ُو گ
ان پــلــنــگهــافــدارطــر

اض مىكننداعتر
اهو ســــروصـــــدا ر

ند.مىانداز
ر مىدهد.ّش به آنها تذكمربى ورز

هها …ّا يكى دو تا از بچّام
ا نگاه كنيد … مثل …ــ شيرها ر

تر شبيه … ــ چه پلنگهايى!… چه شجاعتى! … بيش
ــ شما شير هستيد يا …؟

ــ شما پلنگها چه؟…

٩٦



اض نمىكنند،فتار آنها اعترهها نه تنها به رّهى بچّبقي
ى مىكنند.فداربلكه فقط از تيم خود طر

ااكنون فقط آن دو نفر نيستند كه تيمهاى يكديگر ر
ه مىكنند. بلكه تعداد زيادى به جان يكديگـرمسخر

ا بـهان تيم خـود رفـدارفهايشـان طـرافتادهانـد و بـا حـر
مىدار ند!خنده وا

و بحث باّها و پلنگها از جرش، شيربا سوت مربى ورز
يكديگر دست مىكشند.

د!ى تصميم جديدى مىگيرّمرب
ى ناتمام مىماند.باز
احت مىشوند.هها نارّبچ

هها مىگويند: تقصير آن دو نفـر اسـت …ّبعضى از بچ
اج كنيد …ى اخرا از بازآن دو نفر ر

فهاى حرًاا ظاهرّى مىگويـد: امّمرب
اى هـمـهى شـمــا خــنــدهدارآنهـا بــر

بود… اينطور نيست؟!
آنها سكوت مىكنند.

وو     نك     للاؤسس     وا     زا     ..نك     وگوتتففگگ     تتتسوود     اابب     ..١
..سيونبب     ار     شخسااپپ     هگرب     كي     ىورربب

ى دو تيم ناتمام ماند؟ا بازچر 
ـه ات ـود از ايــنگــون ـه مــىش گــون ـاتّ چ ـاق ــف

د؟ى كرگيرجلو
ه                  ٢ تف ن    ا  ا   ا   از ج ب    خ ا  هه  ك   يكى از جملهها را انتخاب كن و با استفاده   .

        . س  گز  بر  ا  از آن، براى دوستانت بگو.ا   
؟ىراد غارس ــ ناتساد نيا هب هيبش ــ ار ىرگيد دراوم ايآ 

 يادم مىآيد يك بار …
د…يكى از دوستانم تعريU مىكر 

 يك بار شاهد بودم …
 همين چند وقت پيش …

ن آ                   ٣ ي آ     ج   ن    ت ه ا   ق به اين آيه از قرآن و معناى آن توج   .ّ  . ه كن.  ك

لَلا تَو ـزِـمْــ فْنَا اوُــ كَــسُــ ـمُــ ابَلا تَ وْــ ـ ن زَــ اوُــ
الِب ابْلَـاْـ ئِ بِـقــ مْسِ الاَـسـْـ فْ الُـ وُـ عَ بقُـســ دْـ َـ
)١١ ىهيآـتارجح ىهروس(           ِلايـمـانْا

وو هر ج ب هـاىگز عي ب يى نكنيد و به نام و لـق
د، زا نخوشت يكديگر رز انا ويراني م دا اي قتى به خ

دمان، بسيار بد وديد، ديگر، نام بد نهادن بر مرآور
د.اهد بوناپسند خو

ه                      ٤ ا ل     ا   ف  س با استفاده از سؤال در قالب يك    عع.  تتّّاليياّّف
ن           ن  وگ  س ت  كى   ا   .گروهى با دوستانت گفت وگو كنه 

 آيا طرفدارى از تيـم مـورد عـلاقـه مـىتـوانـد بـهـانـهى
خوبى براى مسخرهكردن تيم رقيب باشد؟
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ا كه از دور مىآمد نشان دادند و گفتند: بابا آمد.دى رمردم، پيرمر
                                                                             

 ـرها در منزد مهربانى بود كه آن روزمربابا، پير  ـخدمتل امام خمينى ـ هبر انقلاب اسلامى ـ
دما كه مـرد. او هر وقت به نانوايى مىآمد، با فـروتـنـى و ادب، جـواب سـؤالهـايـى رمىكـر
سيدند؛ به آنها مىداد. نانوا هم مىگفت: سلام همهىه) مىپرهخمينى (رّه ى آيتاللدربار

≤≤�oÒÂœd� 

ه به او نان مىداد.ّسان و زودتر از بقيا به آقا برما ر
                                                                                   

جان …د تا به او نان بدهد، بابا گـفـت: نـه شـاطـراز كرف بابـا درا به طـرآن روز، وقتى نانوا دسـتـش ر
ممنونم … من بايد توى صU بايستم.

نانوا گفت: يعنى چه؟ … شما مىخواهيد يك ساعت توى صU بايستيد تا نوبتتان شود؟ …
د، بـال ايشان مـىبـراى منـزا بره) است و نـان ردم كه مىدانستند بابـا در خـدمـت امـام خـمـيـنـى (رمر

دند و نگذاشتند در صU بايستد.ا به جلو برار، او راصر
م.دم به گريه افتاد و گفت: نه … ديگر تا نوبتم نشود، نان نمىبر مرتّحببابا از اين همه م

دند. به بابا نگاه مىكربّجهمه با تع
بابا ادامه داد:

ه)ل آقاى خمينى(ردم مىگويند بابا خدمتكار منزمودند، شنيدهام در نانوايى، مرامام ديروز به من فر

٩٨



ند و هرچند تا نان كه بخواهىا جلو مىبراست و شما ر
ى.زودتر از نوبتت مىگير

ند … نانوات دارّدم خيلى محببه ايشان گفتم: بله آقا، مر
امام فرشتهترد و نان برت دارّنيز محب مود:ى مىدهد. و

ا نكن … اين خـوب نـيـسـت كـه از ايـن خـانـه،اين كـار ر
عايت نوبت، خريد كنـد … تـو هـم مـانـنـدكسى بـدون ر

انا كه ديگـران در صU بايسـت … هـمـان نـانـى رديگـر
دم ضايع شود. من هم از مرّند، بگير … مبادا حقمىگير

اراين به بعد، در صU مىايستم … خواهش مىكنم اصر
نكنيد.

ن       ا ر  ن   ا خ   براى خواندن  

..ننننكككك     للممااااكك     اااارر     ااااههتتتتررااااببعع     سسسسپپسس     ،،ننكككك     ررككككفففف     ....١١
ه) از اين كه بابا نوبتا امام خمينى (رچر 

احت شد؟ده بود، نارعايت نكرا رر
ن ر  اراي نـى (رِفت ي ام خـم وان ام ه) به عـن

سى به ما مىدهد؟هبر مسلمانان، چه درر
٢٢. ا ا بخ ن  ى خ ت « ا. متن «براى خواندن» را بخوان.  خ ا  ن  ى  ت «  . . متن «براى خواندن» را بخوان.   خ  ب
ه) چه مىدانى؟هى امام خمينى (ردربار 
او چگونه انسانى بود؟ 

در جنوب تهران، از دوردستها گنبدى طلايـى بـا
چهار منارهى بلند پيداست.

مدرم ىارب شمان هك تسا هتفخ كاخ رد ىدرم اجنآ رد
.تسانشآ ناهج زورما ناناملسم و ناريا

ه و مرقدش روحافزاست.ّنام او روحالل
راگزور رايسب ىاهـىتخس اب هك تسا ىدـرم هلّلاحور

،ادخ زا زج ،شاىگدنز خيرات بات و چيپ رد و هدنارذگ ار
ىتسود اب .تسا هتساوخن ىراي ،موصعم ناماما و وا ربمايپ
هداتسيا ادخ نيد و ادخ نانمشد لباقم رد نانآ ىوريپ و
هـدهع ـهب ار شلاتـرپ و هاگآ ،نـامـلسم ـىمدرم ىـربهر و
.تسا هتفرگ

او رهبر كبـيـر انـقـلاب اسـلامـى و بـنـيـانگـذار نـظـام
جمهورى اسلامى است.

اينك سالهاست كه از ميان ما رفته و جايش خالى
ـا خـاطـرات او، امـيـدهــا و آرزوهــاى او و راه وّاسـت ام

روش اطاعت او از خدا در بين ما زنده و پابرجاست.
ىمـلاسا بلاـقنا امّا ـهتفر ـام ناـيم زا  (ره)ىـنيـمخ ماما

.تسا ىقاب وا زا دنمشزرا ىثاريم نوچمه
ىهاگآ اب ،ناميا و هدارا اب وا نوچمه ،ىنيمخ نادنزرف ام و

زارفارس ،دابآ ،ىملاسا ىناريا هب راختفا و رورغ اب و شناد و
.مينكىم ركف زوريپ و دنلبرس و

تتتتننااتتسسوودددد     ىىاارربب     سسپپپپسسسس     ....ننننكك     ققييققححتتتت          ..سسررررپپپپبببب     ..٣٣٣٣
..ووگگگگبب

؟ىنادىم هچ ىملاسا بلاقنا ىهرابرد   
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از همهجاى شهر آمدهاند:

ها، همسايهها، دوستها و …ها، جوانترها، پيرگترها، بزركوچكتر
ر.ّه و خوشبو، با لباسهايى تميز و معطدست در دست هم، پاكيز

ا نگاه مىكنى.آنها ر
ند.ا مىفشاربه هم سلام مىكنند و به نشانهى دوستى صميمانه دست يك ديگر ر

اى هم مى شوند.مهربان كنار هم مىنشينند و دوستان جديدى بر
هاى پيدا مىكنى.تو نيز دوست تاز

او هم مثل توست؛ مهربان، بانشاط و خندان.

“Ë— s d!N�

١٠٠

≤≥



ها، مثل توگتراو نيز مثل بزر
سكوت مىكند، به سخنان امام جمعه

گوش مىدهد،
نماز مىخواند و دعا مىكند.

                         
اه پـدر ودى، هـمـروقـتـى بـاز مـىگــر

ا ببينى.مادر مىروى تا آنها ر
ا كـه مـىبـيـنـى، چـشــمــانــت ازآنهـا ر

ند.ق مىزشادى بر
ا مىبينند، لبهـايـشـانوقتى تـو ر

پر از خنده مىشود.
ا كه مىبينى به سويشانآنها ر

مىدوى.
ا كـه مـىبـيـنـنـد بـه ســويــتتـو ر

آغوش مىگشايند.
ق بوسه مىكنند.ا غرتت رصور

ه شدهاى!… قبولــ چه تميز و پاكيـز
باشد!

ا مىبوسى.تو نيز آنها ر
ا ببينيم.ار شد باز هم همديگر ردم… قرهاى پيدا كرگ … دوست تازگ، پدر بزرــ مادر بزر

ايشان از او مىگويى.و بر
                                                                                

امروز، در كنار هم،
ق در شادى هستيد.غر
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همهى خانواده، دور هم جمع هستيد.
نشاط.شاد، صميمى و پر

                                          
ى است اين جمعه!چه روز

بهترين روز هفته،
دم، روز خدا!روز مر

ا الَـهُّيَــا اَي وُـنَ آمَـنيـِـذَّـ ِلاةَّـلـصِ لىَِدا نـوَذِا اـ
وَ يْـنــِم جْ الِمْـ رْكِ ذ'ـىلِا اْـوـَسعْـاــَ فِـــةَــعُـــمُــ ِــ

…ِهـyّالـل
)٩هى جمعه ـ آيهى    (سور        

اندهاخواى نماز جمعه فرمنان، هنگامى كه براى مؤ
ى ياد خدا بشتابيد.يد، بهسومىشو
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و  ١١١١ بر  ن  ن م   « ن ن      « ن و بر  ن  . متن «براى خواندن» را بخوان.. متن «براى خواندن» را بخوان. م
٢٢٢٢. ار     . ار  از آموزگار بپرس.  از آموزگار بپرس.. .
ــام    ــج ــه ان ـعــه چـــگـــون ـل جــم ـس غ

مىشود؟
ق ٣٣٣٣ ن  ن   ق  تحقيق كن.  تحقيق كن..   .
ار مىشود؟گزنماز جمعه چگونه بر 

از م ا ن چه تفاوتها و شباهتهايى ب
د؟صبح دار

جمعه، بهترين روز  هفته است؛
ر اما كـه عـبـادتهـا و كــارچ ج ه در ايـن روز ان ى ك يـك هـاى ن

د.د خدا دارى نزمىشود، پاداش بيشتر
ن روز ر رخداوند اي زا ب اراى عبادت، پاكي ام ك هاىگى و انج
ار داده است.خير مسلمانان قر

مان خدا،اى اطاعت از فرمؤمنان نيز بر
ند؛دازبه نظافت خود و خانه مىپر

به نماز جمعه مىروند؛
به ديدار دوستان و آشنايان،

به ميهمانى،
دش و تفريح دستهجمعى مىروند.و يا به گر

شزراابهاى بسيار غسل جمعه و نماز جمعه از عبادتها و كار
.دنتسه هعمج زور

آيا مىدانيد غسل جمعه چگونه انجام مىشود؟
آيا مىدانيد نماز جمعه چگونه انجام مىشود؟

هايت سؤال كنى.گترم و يا بزرّه مىتوانى از معلدر اينبار

ان       ا خ      براى خواندن  
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